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1مشروعيت قدرت خاستگاه
 

*محسن اراكي  3/89 /16 :تأييد  15/2/89 :دريافت

  چكيده
اساس قدرت  كهبرخوردار باشد  مشروعيتبايد از  ،قدرت حاكم ةاراد  »آوري الزام«  

بودن  با مشروعيت رفتار ارادي يا مشروعاين . دهد را تشكيل مي حاكم و ماهيت آن
زيرا  مشروعيت رفتار انساني  ؛كند تفاوت مي) شوند كه از رفتار انساني ناشي مي(اراده 

 »عدالت«و  »حق«معيارهاي  رانسان و ميزان انطباق اراده ب ةبودن اراد به مشروع
شروعيت، فقط قدرت حاكم، براي م ةآوري اراد الزام ةحال آنكه در مسأل. بستگي دارد

در اين راستا مكاتب . آن است، كافي نيست برآمده از ،اي كه قدرت بودن اراده مشروع
اند و اسلام نيز در  هر كدام مبنايي براي اين مهم ارائه داده ،سياسي ةمختلف فلسف

براي تحقق . اين ميان مبنايي دارد كه بايد مورد تحليل فلسفي و عقلاني قرار گيرد
كردن  بودن و ملزم اراده: ، مشروعيت داشته باشدبايد از دو جهتاين امر، قدرت حاكم 

زيرا خرد به  ؛تواند، خاستگاه مشروعيت اراده قرار گيرد خرد انسان نمي ، اماديگران
خود به معيار و مرجع ديگري نياز دارد تا در رفتار ارادي انسان، درستي را از  ةنوب

در تفكر الهي، عقل و . ندانادرستي، عدل را از ستمگري و حسن را از قبيح متمايز گرد
تواند معيار بنيادين كامل  اش، مي كامل بر امور و عصمت ذاتي ةخرد الهي به دليل احاط

. خيزد الهي نيز از همين خرد الهي بر مي ةاراد. قرار گيردو واقعي براي قضاياي علمي 
به دليل انطباق با معيارهاي بنيادين حسن و عدالت كه همان عقل  اين اراده رو، ازاين

بر اين پايه، وحي . ، هميشه با عدالت و حسن و درستي منطبق خواهد بودالهي است
   . شود اني ميبشري و تصميم انس ةالهي تنها خاستگاه مشروعيت اراد

  واژگان كليدي
 تشريعي الهي ةسياسي،  مشروعيت، قدرت، عقل بشري، عقل الهي، اراد ةفلسف

                                                                                                                             
 

   .فقه و اصول در حوزة علمية قمعالي روس استاد د *
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  مقدمه
سياسي است كه همـواره از سـوي    ةبحث از مشروعيت قدرت از مباحث مهم فلسف

كـه   شـود  مـي اهميت اين بحث از آنجا ناشـي  . انديشمندان سياسي مطرح بوده و هست
 ـ نمي ،اقدامات خود دادن جلوه حقهيچ قدرتي بدون توجيه فلسفي براي  اساساً بـه   دتوان

هـر كـدام    ،سياسـي  ةمكاتب مختلف فلسـف  رو، ازاين. استمرار قدرت خود اميدوار باشد
مبنايي دارد كه بايد مـورد  اسلام نيز  ،در اين ميان .اند ارائه داده ،مهممر امبنايي براي اين 

تـرين   ز مهـم ضـمن طـرح برخـي ا    ،در اين نوشـتار . تحليل فلسفي و عقلاني قرار گيرد
 ةنظريات معاصر و نقد آنهـا بـه طـرح ديـدگاه اسـلام در خصـوص مشـروعيت سـلط        

  . پردازيم ها مي حاكميت
خصـوص   دربحثـي  گـذرا   صـورت  بـه  قبل از ورود به بحث از مشروعيت قـدرت 

  . كنيم ميتكوين و تحقق قدرت ارائه 
 .اسـت قـدرت و مشـروعيت   ناشي از رهبري ملت نيازمند دو عنصر اساسـي   ةسلط

نقش خود را در تثبيت  ،تواند با آن مي حاكميتاي است كه  منظور از قدرت، همان اراده
منـابع و رفـاه    ةرشد جامعه، توسع ةنظام و تحكيم عدل، ايفا كند و اهداف ملت در زمين

  . را محقق سازد
اعمـال   ةاجاز ،آن، قدرت حاكم ةواسط عبارت است از عنصري كه بهنيز مشروعيت 

كـه بـدون وجـود عنصـر      اي گونـه  بـه  ؛كنـد  كارگيري توان خـود را پيـدا مـي    هاراده و ب
در ايـن صـورت   شـود كـه    تبديل مـي و ستمگري به استبداد  ،مشروعيت، قدرت حاكم

نفوذ قدرت او را كاهش دهند يـا   ةتلاش كنند گستر اين است كهجامعه يا ملت وظيفة 
  .  يگزين آن كننداو را بركنار و حاكميتي جديد و داراي مشروعيت را جا

نياز از ايـن دو عنصـر    بي - اي هر قدرت حاكم و در هر جامعه - حاكميت ،بنابراين
يكـي از دو ركـن    حاكميـت، در صورت نبود هر يك از اين دو عنصر، در واقع . نيست

 ديگـر حـاكم   ،راسـتي  بـه  قـدرت حـاكم  با نبود عنصر اول، . خود را از دست داده است
منفـي تبـديل    ةدادن عنصر مشروعيت نيز، قدرت بـه يـك پديـد    با ازدست. نخواهد بود

داراي كـه  عنـوان ملتـي    كند و وجود يـك ملـت بـه    شود كه منافع ملت را تهديد مي مي
  . سازد رو مي هروب ،را با خطراست اي آگاهانه و مستقل  اراده

كه خاسـتگاه   همچنان ؛، يعني توانايي آن باشدحاكميتتواند منشأ ركن اول  ملت مي
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اين همان چيزي است كه عقل به آن . مشروعيت يا همان ركن دوم، خداوند متعال است
مبناي ايـن سـخن    ،اين نوشتار ةكه در ادام نمايد را اثبات مي كند و دليل نيز آن حكم مي
  .گردد روشن مي

  امت؛ منشأ تكوين قدرت

  مفهوم امت و اركان آن -الف
. اسـت خـاص   هـم داراي معنـاي  معناي عـام و  هم داراي  ،امت در فرهنگ اسلامي

گروهي از مردم هستند  ،در اين مفهوم عام، امت. است 2مرادف با ملت ،مفهوم عام امت
كند و براي تحقـق ايـن    آنها را پيرامون يكديگر جمع مي ،كه يك ميهن و منافع مشترك

  . كنند از حكومت، رهبري و سياست واحد پيروي مي ،منافع
شـود كـه ايمـان و بـاور بـه       به گروهي از مـردم اطـلاق مـي    ،صامت در مفهوم خا

ايـن ارزشـهاي مشـترك در    . گردآورده است ه،آنها را در يك مجموع ،هاي مشتركارزش
  . شوند چارچوب رهبري و نظام واحد زندگي تعريف مي

برخـي از ايـن   . معنـاي دوم آمـده اسـت    در چند جاي قرآن كريم به» امت«اصطلاح 
  :آيات عبارتند از

»ج كَكذَلطوسةً وُأم ُلْنَاكمكُو اًعيلىَ النَّاسِ واء عدلِّتكَُونوُاْ شُه  ُكملـَيولُ عنَ الرَّس
 بـر  تـا  داديـم،  قرار ميانه امتى را شما گونه بدين و؛ )143): 2( بقره( »اًشَهِيد
   .باشد گواه شما بر پيامبر و باشيد گواه مردم

» هذونِإِنَّ هدبفَاع ُكمبأَنَا رةً وداحةً وُأم ُتكُمُاسـت  ايـن ؛ )92): 21(انبياء ( »أم 
  . بپرستيد مرا پس ؛شما پروردگار منم و است يگانه امتى كه شما امت

نحل ( »ولَو شَاء اللهّ لَجعلكَمُ أمُةً واحدةً ولكن يضلُّ من يشَاء ويهدي من يشَاء«
 ولى داد، مى قرار واحد امتى را شما قطعاً ،خواست مى خدا اگر و؛ )93): 16(

  .كند مى هدايت بخواهد را كه هر و گمراه بخواهد را كه هر
. معنـاي اول و نقـش آن در حكومـت هسـتيم     دنبال بررسي امت بـه  به ،در اين بحث

از مـردم بـا    اي از مجموعـه اسـت  عبارت » ملت«امت يا همان   ونه كه ذكر شد،گ همان
دنبال تحقـق منـافع مشـترك خـود      ميهن واحد كه با حكومت و رهبري واحد سياسي به

 ةسازي آن بر پاي كه تشكيل آن و محقق استهمان هدفي  ،معناي دوم امت به اما. هستند
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  . ارزشهاي والا، رسالت پيامبران بوده است
 گردانـد  يكديگر متمايز مـي  امت و ملت را از ،دو امر بنياديناساس تعريف دوم،  بر

   :كه عبارتند از

  عنصر انساني  :اول
كند  فردي كه در او ارزشها تجلي پيدا مي ؛چه بسا امت با وجود يك فرد محقق شود

» امـت « با تعبير 7در قرآن كريم از حضرت ابراهيم. شود مي» امت«و به اين ترتيب او 
ولمَ يك منَ  اًللهّ حنيف اًبرَاهيم كَانَ أمُةً قَانتإِنَّ إِ«: فرمايد خداوند سبحان مي. ياد شده است

تَقيمٍ    رَاط مسـ ؛ )121 - 120): 16(نحـل  ( »المْشرِْكينَ شَاكرًا لِّأَنعْمه اجتبَاه وهداه إلِـَى صـ
 هـاى  نعمت] و[  نبود مشركان از و بود گرا حق] و[ خدا مطيع پيشوايى ابراهيم، راستى به
  . كرد هدايتش راست راهى به و برگزيد را او] خدا. [بود گزارشكر را او

نقش اصلي  ،كيفيتبلكه  ؛ت انساني مطرح نيستكمي ،در تجلي مفهوم امت ،بنابراين
طـور   ارزشهاي مورد نظـر را بـه  واقع شده، امت  كه مصداق ياي كه فرد گونه به را دارد؛

نقش اصـلي از آنِ   ،)ملت(معناي عام  اما در امت به. ظهور رسانده است كامل در خود به
عنصر كيفيت نيـز نقـش قابـل     ،چند ممكن است در مفهوم ملت هر. عنصر كميت است

  . ملت نيست ةدهند تنها عنصر شكل ،توجهي ايفا كند، اما كيفيت

  عنصر امامت  :دوم
اعتباري  در امت، عنصر امامت و رهبري، يك حالت واقعي و حقيقي است؛ نه يك امر

امامـت و  - معناي خـاص   به - در امت  ،به همين دليل. صورت قراردادي محقق شود كه به
حال آنكـه در  . گيرد ناپذير الهي و يك سنت تكويني شكل مي پيشوايي بر پاية سنت تبديل

ملت، عنصر رهبري و پيشوايي، يك امر اعتباري است كه پيشواي ملت بر پايـة پيمانهـا و   
چه بسا كه يك ملت، فردي بـا ارزشـهاي   . شود اعي تعيين و يا بركنار ميقراردادهاي اجتم

به رهبري خويش برگزيند و همين ملـت، پـس از گذشـت     - دليلي مشخص به - معين را 
  !با  ارزشهايي مخالف ارزشهاي رهبر اول جايگزين او كندرا اندك زماني، فرد ديگري 

گسـترش   ،صر كيفـي و پـس از آن  عن ةپاي تشكيل امت بر ،هاي پيامبران از مأموريت
. مردم در زير چتر اين امت قرار گيرنـد از  يشمار بيشتراينكه كمي قلمرو امت است تا 
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كـه ايـن    اي گونـه  بـه  ؛است) ملت(معناي عام از نتايج گسترش كمي امت، تحقق امت به
كمـي و تحقـق    ةديگـر توسـع   ةنتيج ـ. باشد هاي امت مي ملت داراي معيارها و شاخص

» امـام «بـه برگزيـدن   ] مدار ارزش[معيارهاي حقيقي  ةملت، اين است كه اين ملت بر پاي
نظر امـت، بـر امامـت اعتبـاري      كند و امامت حقيقي واجد ارزشهاي والاي مد اقدام مي

  . شوند يكديگر منطبق مي ملت بر ةبرگزيده با اراد

  نقش امت در تكوين قدرت -ب
شخصـي   ةيك فرد براي تحقق اهدافش برگرفته و برآمده از ارادتوان  ،طور طبيعي به

كـه   -هـايش   هـا و توانمنـدي   اين فرد براي تحقق اهداف خـود از موهبـت  . باشد مي او
زيـرا خداونـد سـبحان، تـوان درك امـور و       ؛گيـرد  بهره مي - خداوند در او نهاده است

خداوند تـوان تشـخيص امـور    . تمايزگذاردن ميان منافع و غير آن را به انسان داده است
چه كـاري   كه پس زماني كه فرد تشخيص داد. داده استبه فرد شايسته از ناشايست را 

هاي عقلي و فكـري و نيـز    انجام آن در وي ظهور كرد، از موهبت ةسود اوست و اراد به
 ةهم ـوي  رو، ازايـن  .گيرد تا به آن امـر شايسـته دسـت يابـد     توان جسمي خود بهره مي

خود بسيج  ةآمده و تمام اعضاي بدن خويش را در راستاي تحقق خواست فراهمامكانات 
  . نمايد كند و همت خود را متوجه تحقق دستاورد مطلوب خويش مي مي

ايـن اراده از  با كه  وي است ةهمان اراد ،يافته در يك شخص توانايي تجلي ،بنابراين
اهداف و مقاصد خـويش را محقـق   كند تا  هايش استفاده مي ها و موهبت ديگر توانمندي

فرد است كه  ةاين اراد لذا. باشد مي فرد، منشأ و خاستگاه اصلي توان او ةپس اراد. سازد
سازد عد فردي متجلي ميشخصيت حقيقي او را در ب .  

جمعـي   ةبرگرفتـه از اراد  ،عد شخصيت اجتماعي و توان جمعي، قدرت فـرد در باما 
هـاي فـردي در كنـار يكـديگر      باشت و قرارگـرفتن اراده از ان ،جمعي ةاست كه اين اراد

كنـد و بـه    ها انسجام ايجاد مـي  يابد و آرزوها و آرمانهاي يكسان ميان اين اراده شكل مي
اي كه شخصيت اجتماعي افراد را متبلور  اراده ؛يابد اي جمعي تحقق مي اراده ،اين ترتيب

اهداف و آرمانهاي خود را محقـق  تواند  بشري مي ةآن، يك مجموع ةواسط سازد و به مي
  . سازد

هاي فـردي   زماني كه اراده. اجتماعي هستند ةهاي فردي، خاستگاه اراد بنابراين، اراده
اجتمـاعي و سـرانجام    ةكنند، اراد يكديگر انسجام پيدا مي گيرند و با در كنار هم قرار مي
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ها و منابع جامعه  اجتماعي است كه توانمندي ةاين اراد. گيرد شكل مي ،شخصيت جامعه
  . كند را براي تحقق اهداف اين مجموعه و آرمانهايش بسيج مي

ها و منابع طبيعي كه خدا در ميان انسانها نهاده است يا تفاوت ميـان   تفاوت در موهبت
دليل وجود وضعيت طبقاتي يا انحصارطلبي و يا   هاي فردي، به جوامع در ارتقاي توانمندي
شود كه در بيشتر جوامع، فردي متمايز يـا گـروه اقليتـي     جب ميعوامل گوناگون ديگر، مو

هاي فرد يا مجموعة زيـر سـلطة    هاي فردي بسياري سلطه پيدا كنند و اراده خاص، بر اراده
به اين ترتيب ارادة اكثريت يك اجتمـاع، پيـرو ارادة يـك فـرد يـا      . خويش را نابود سازند

ت جامعه و قدرت آن در ارادة فـرد يـا   شود و به اين شكل، ارادة شخصي اقليت خاص مي
قـدرت  . زنـد  كند و اين اراده، سرنوشـت جامعـه را رقـم مـي     اقليتي خاص تجلي پيدا مي

يافته در يك قدرت سياسي از ارادة اجتماعي، بيانگر ارادة اكثريت است؛ خـواه ارادة   تجلي
  . مسانهاي ناه هاي همسان فردي شكل گرفته باشد يا از اراده اجتماعي از اراده

منشأ توان قدرت سياسـي   ،مسلط ةزيرا اراد ؛بشري است ةاين واقعيت طبيعت جامع
 ـ      . حاكم است  ةاين يك حقيقت طبيعـي و تكـويني اسـت كـه واقعيـت زنـدگي و تجرب

  . اجتماعي در گذشته و اكنون بر آن دلالت دارد
ز ا اسـت دهي قدرت حاكم عبارت  مردمي در شكل ةنقش واقعي اراد ،به اين ترتيب

 ؛كنـد  قدرت حاكم و توان اين قدرت، تبلـور پيـدا مـي    ،مسلط كه در آن ةدهي اراد شكل
هـم قرارگـرفتن    در كنـار . شـود  قدرتي كه پيدايش و استمرارش با اين اراده محقق مـي 

و اين  منجر گرددمسلط  ةگيري اراد تواند به شكل هاي فردي و انسجام ميان آنها مي اراده
ي ا گونـه  بـه  ؛بخشد به آن استمرار مي كرده،ت حاكم را ايجاد اكثريت است كه قدر ةاراد

تواند قدرت خود را  نمي - با وجود عناصر قدرت ذاتي، رشد و كمال -اي  كه هيچ اراده
هـاي فـردي را    اي از اراده فعليت برساند، مگر آنكه زمـام مجموعـه   ةدر جامعه به مرحل

هاي منسجم بـا   انباشتي از اراده ،سرانجامسويي هدايت كند كه  دست گيرد و آنها را به به
را اكثريـت جامعـه    ةخود را به سطحي برساند كـه اراد  ،يكديگر را بيافريند و پس از آن

   .مغلوب خود سازد
 ةصـرف نظـر از شـيو    -دسـت گرفتـه، بايـد     اي كه قدرت حاكميـت را بـه   اراده اما
 ،عبـارت ديگـر   بـه  و اكثريت را شـكل دهـد   ةاين اراد - غالب و مسلط ةدهي اراد شكل

سرنوشـت يـك مجموعـه را     ةزننـد  يكـديگر و رقـم   هاي منسجم با اي از اراده مجموعه
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بهره گرفتـه   ،هاي مشروع چه بسا براي تحقق اين هدف از شيوه ،به همين دليل. دبيافرين
پيـروان حقيقـي   شده از سوي پيامبران و جانشينان و  كارگرفته هاي به همچون شيوه ؛شود
كـه ممكـن    همچنـان ). كننده و بيداركردن وجدانهاي انسـاني  مانند بيان دلايل قانع( آنها

هاي مورد نظر حاكمـان سـتمگر و    مانند شيوه ،هاي نامشروع است براي اين امر از شيوه
  . پيروان آنها در فريبكاري يا ترساندن مردم، بهره گرفته شود

  شروعيتحاكم با خاستگاه م ةاراد ةرابط
اكثريت با وجود برآمـدن از   ةكه ارادطور كه گفته شد، اين احتمال وجود دارد  همان

هـاي   گـردآوردن اراده  ةشـيو ممكن اسـت  زيرا  ؛مشروع باشد غيراي  مردمي، اراده ةاراد
يـا  بر اسـاس فريبكـاري يـا ترسـاندن و      ،غالب ةفردي به پيرامون يكديگر و تحقق اراد

 ةاكثريتي كـه برآمـده از اراد   ةارادگرفته باشد؛ چرا كه صورت هاي نامشروع  ديگر شيوه
به دليـل اينكـه    -اكثريت  ةبلكه اراد ؛بودن آن نيست معناي مشروع مردمي است، الزاماً به

اي باشـد كـه    تواند اراده مي - قرارگرفته در كنار يكديگر برآمده است هاي فرديِ از اراده
 باشـد » نامشـروع «اي  اراده ،در نتيجـه  و نداشـته باشـد   تطابقبا معيارهاي حق و عدالت 

كـه   چـرا   ؛)گيـري نشـده باشـد    هاي غير مشروع بهره دهي آن از شيوه هرچند در شكل(
گونـه   ايـن . پيمايند شوند و هميشه راه درست را نمي هاي فردي نيز دچار اشتباه مي اراده

همچنـين  . را برگزيننـد  طور تضـميني راه درسـت   هاي فردي هميشه و به نيست كه اراده
جمعـي اكثريـت، مصـون از خطـا      ةهاي فـردي در شـكل اراد   گردآمدن انباشتي از اراده

 ة، ارادديگـر  هاي فردي اشـتباه  فردي اشتباه در كنار اراده ةزيرا با قرارگرفتن اراد ؛نيست
ر فردي غير مصون از اشتباه با قرارگرفتن در كنار ديگ ةاراد. گيرد اشتباه شكل ميجمعي 
به  -هاي فردي فزوني يابد هرچند شمار اين اراده -هاي فردي غير مصون از اشتباه  اراده

  . شود منجر نمي ،جمعي درست ةيك اراد
د  ،كه گفتيم قدرت حاكم  به عبارت ديگر، همچنان  ةاكثريـت اسـت و اراد   ةاراد ةنماينـ
اكثريـت نيـز كـه     ةاراد. باشـد  يكديگر مي هاي فردي منسجم با اكثريت نيز متشكل از اراده

قـدرت  . شود بودن، تشكيل مي يعني اراده و غالب ؛از دو عنصر اصلي ،استاساس قدرت 
از يـك سـو   ) غالـب (اكثريت ةاراد. هر دو عنصر يادشده مشروع باشد از حيثحاكم بايد 

اراده است و يك اراده بايد بر  معيارهاي حق و عدالت استوار باشـد تـا مشـروع قلمـداد     
  . پيروي كند بودن نيز بايد از معيارهاي حق و عدالت در بعد غالب ،سوي ديگر از و شود
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اي  ارادهذيـل  طور غير شرعي در  تواند بر افراد سلطه پيدا كند و آنها را به يك اراده نمي
) غالـب (اكثريـت  ةكـه در اراد ) جمعي(اجتماعي ةبنابراين، اراد. واحد و يكپارچه وارد كند

زيرا براي مشروعيت خـود بـه    ؛تواند خاستگاه مشروعيت باشد نميشود، هرگز  متجلي مي
اش بـا عـدالت و حـق     موافقـت و همسـويي   ،خاستگاه پيشين نياز دارد كه بـر اسـاس آن  

در كـه  بلكـه بايـد گفـت     ؛شـود  هاي فردي منجر مي پس اين اراده به اراده. مشخص گردد
اقليتـي خـاص و    ةيـا اراد  فـردي خـاص   ةهمـان اراد  ،هـاي فـردي   بيشتر موارد، اين اراده

 باشد، خـواه اي فردي  خواه اراده - انساني  ةاراد. هاي جمعي است  يافته بر ديگر اراده تسلط
تواند دچار اشتباه شـود و   مي -  غير عادلانه چهو  باشدانسجام آنها عادلانه  و چهاجتماعي 

هاي  ست بر اين ارادههاي در تا زماني كه معيارها و شاخص ،بنابراين. يا راه درست را برود
  . هاي درست و مشروع توصيف كرد ها را با صفت توان اين اراده انساني منطبق نباشد، نمي

هاي اجتماعي و دچارشدن آنهـا بـه اشـتباه و     نبودن اراده ترين دلايل مصون از روشن
هاي جوامع بشري است كـه بسـياري از    انحرافهاي فراوان از عدالت و حقيقت، واقعيت

. بوده و هسـتند  فسادمدت عناصر شرّ و  در گذشته و اكنون  شاهد حكومت طولانيآنها 
كراسي در آنها حاكم است، وكنند آزادي بيان و دم حتي در جوامع نوين نيز كه گمان مي
جمعـي را   ةاراد ،كنند بـا قـدرت خـود    تلاش مي ،اين وضعيت وجود دارد و عناصر شر
در  نيز ارعـاب و تـرس  كارانه و  هاي فريب ع شيوههدايت كنند و افكار عمومي را با انوا

ن است آاين خود نشانگر . خويش بسيج كنند] هاي نامشروع و خواسته[راستاي اهداف 
تواند خاستگاه مشروعيت قدرت حـاكم باشـد، بلكـه بـه خاسـتگاه       جمعي نمي ةكه اراد

  .پيشين نياز است
د خاستگاه تـوان و قـدرت   توان جمعي مي ةشود كه اراد مي روشن آنچه گفته شد،از 

كه پيدايش و استمرار اين قـدرت حـاكم بـا ايـن      اي گونه به ؛جريان سياسي حاكم باشد
بلكـه   ؛تواند خاستگاه مشروعيت قدرت باشـد  جمعي نمي ةاما اراد. شود اراده محقق مي

جمعي غالب و اكثريتـي،   ةمردمي بود كه اين اراد ةدنبال خاستگاهي متقدم بر اراد بايد به
بـودن   ميزان عادلانـه  توان ميآن  اساسگيرد و بر  مشروعيت و حقانيت خود را از آن مي

  . قدرت حاكم و ميزان انطباق آن با عدالت و حق را مشخص كرد

  الهي ةخاستگاه مشروعيت در انديش
حـاكم در   قدرت: بايد بگوييم ،غالب را بيان كنيم ةاراد ،اگر بخواهيم به زبان حقوقي
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كردن ديگران به قـوانين و   اي است كه حق ملزم يعني اراده ؛آور است اي الزام اراده ،واقع
هـاي   معنـاي فرمـانبرداري اراده   ه بهدارا ةزيرا غلب ؛خويش را دارد ةهاي اتخاذشد تصميم

 ةهاي فردي از سوي اراد سازي اراده غالب و اذعان آنها به وجود حق ملزم ةفردي از اراد
دادن به افراد و فرمـانبرداري آنهـا از ايـن     يعني اينكه حق فرمان ؛سازي ملزم. ب استغال
بايد پيرو اين  ،انساني ةجامع ةدهند هاي فردي شكل امري ثابت است و اراده ،غالب ةاراد
  . غالب باشند ةاراد

  :، مشروعيت داشته باشدبايد از دو جهتبراي تحقق اين امر، قدرت حاكم 
  ؛بودن اراده - الف
  .كردن ديگران ملزم - ب

اي باطل و مـردود   صلاحيت و مشروعيت نداشته باشد، اراده ،اگر اراده در ذات خود
ديگـران را هـدايت و    ةاينكه بخواهد اراد تا چه رسد بهاست و صلاحيت حيات ندارد، 

بـودن،   كه حتي بـا وجـود مشـروع    همچنان ؛آنان را ملزم به فرمانبرداري از خويش كند
ديگران را ملزم بـه پيـروي و فرمانپـذيري از خـويش     كه است حق نداشته باشد  ممكن
كردن ديگران به  كه بتواند الزام باشددنبال مشروعيت ديگري  بايد بهارادة غالب پس . كند

  . فرمانبرداري و انجام دستورهاي خويش را توجيه كند
  : خاستگاه مشروعيت قدرت دو بعد دارد ةبحث دربار ،بنابراين

  بودن آن »اراده«خاستگاه مشروعيت قدرت از جهت  :اول
يكي از دو  - پيوسته -زيرا اراده  ؛بودن، مشروعيت داشته باشد دليل اراده اراده بايد به

  : پذيرد جهت را مي
  .اي درست و داراي صلاحيت و مشروعيت باشد اراده -1
  .اي اشتباه و بدون صلاحيت و مشروعيت باشد اراده -2

بودن اراده و يا عكـس آن،   بودن خطاپذيري، فسادپذيري يا غير مشروع ممكن ،بنابراين
و سلب اين ويژگـي از   كردتوان اين ويژگي را از اراده جدا  نمي وويژگي ذاتي اراده است 

اي كه يكي از اين دو جهت را نداشته باشـد از   زيرا ارادهآن؛ مساوي است با حذف  اراده،
هـاي طبيعـي    مانند پديده ؛گردد جبري مبدل مي ةبه يك پديد رود و اراده بيرون مي ةگستر

كه قانوني جبري بر آنها حـاكم اسـت و سرنوشـت آنهـا پـيش از پيـدايش نيـز حتمـي و         
بايد معياري براي درسـتي و   ،برخاسته از اراده اراده و فعل اراديِ ،بنابراين. مشخص است
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توانـد مبنـا و    ه نمـي دچگـاه ارا هي. صحت، فساد و صلاح و حسن و قبُح خود داشته باشد
  . مقياس تعيين درستي و نادرستي، صلاح يا فساد و حسن يا قبح خويش باشد

پذير است و گـاه درسـت و    روشن است امري كه در ذات خويش فساد و يا صلاح
هـاي متضـاد بـراي     تواند مقياس تعيـين يكـي از ايـن صـفت     باشد، نمي گاه نادرست مي

يكـي از ايـن دو    ،يكي از اين دو صفت بايد خـود  ةكنند زيرا مرجع تعيين ؛خويش باشد
كه بر اسـاس آن درسـتي يـا نادرسـتي      مرجعي. طور ذاتي دارا باشد ويژگي متضاد را به
بودن و يـا   بودن كه صلاح و حسن بودن و حسن شود و نيز مرجع صالح اراده سنجيده مي
 ،درست، صالح و حسن باشد و در اين ويژگيسنجند، خود بايد امري  نبودن را با آن مي

تواند مرجع اصـلي و مقيـاس    در غير اين صورت نمي و متكي نباشد ،به غيرذاتي بوده، 
  . ذاتي اين صفات باشد

تواند مرجع و خاسـتگاه   انسان، هرگز نمي ةاز آنچه توضيح داديم، آشكار شد كه اراد
براي مشـروعيت  انساني  ةبلكه اراد ؛باشد - فردي يا اجتماعي -مشروعيت فعل انساني 

و نيز فعل انسان كـه از اراده ناشـي    -انسان  ةمرجع ديگري است تا اراد خويش نيازمند
كه گفتيم، اين خاستگاه  همچنان. مشروعيت خود را از آن مرجع دريافت كند - شود مي

يـن  در غيـر ا  .نياز از هر خاستگاه و مرجـع ديگـري باشـد    اصلي مشروعيت نيز بايد بي
  . دچار دور باطل يا تسلسل ممتنع خواهيم شد ،صورت

  بخشي عقل و مشروعيت
زيرا ايـن   ؛تواند، خاستگاه مشروعيت اراده قرار گيرد آشكار است كه خرد انسان نمي

خود به معيار و مرجع ديگري نياز دارد تا در رفتار ارادي انسـان، درسـتي و    ةنوب خرد به
تي، عدل را از سـتمگري و حسـن را از قبـيح متمـايز     شايستگي را از نادرستي و ناشايس

چند عقل انسان در درك عمومات و كبراي برخي از قضاياي عملـي بشـري     هر. نداگرد
شود، اما در جزئيات اين قضايا و انطبـاق   دچار اشتباه نمي ،ظلمقبح و نيز حسن عدل و 

عقلي و عملي انساني در قـرون گذشـته و    ةتجرب. گردد هاي فراوان مي دچار اشتباه ،آنها
كه  چرا ؛بر اين حقيقت است يورزي انساني، خود گواه هاي دوران انديشه نيز در آغازه

كنون در مصاديق قضاياي عدل و ظلم و حسن و قبح  انساني از گذشته تا ةانديش ةعرص
شـاهد   و ديگر قضاياي عملي مطرح ميان طبقات مختلف انديشمندان و خردمندان بشر،

  . بوده است شماري بياختلافهاي فكري 
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  تفاوت ميان قضاياي عملي و نظري
 بـا ، بديهي و از اين نظر  -خواه نظري و خواه عملي  -چند كبراي قضاياي كلي  هر

 ،و عقـلا تـوان ادراك آنهـا را دارنـد، امـا در مصـاديق و جزئيـات        شتهيكديگر تشابه دا
  . دارندي عملي تفاوتهاي با قضايايقضاياي نظري 

شـود و خـرد انسـاني     يـاد مـي  نظـري  قضاياي كلي نظري كه از آنهـا بـه بـديهيات    
توانند مبناي سنجش قضاياي نظـري ديگـر    توان ادراك آنها را دارد، مي ،صورت اوليه به

. شـوند  طور منطقي اسـتنتاج مـي   از همين بديهيات و بهديگر زيرا قضاياي نظري  ؛باشند
صـحت يـا عـدم صـحت قضـاياي نظـري        ،با تطبيق قواعـد اسـتنتاج منطقـي    ،بنابراين
اما قضـاياي  . شناختتوان  را مي -در پرتو قضاياي بديهي اولي -شده از آنها  گرفته نتيجه

 ؛د مقياس ديگر قضاياي تفصيلي و جزئي عملي باشـند نتوان كلي امور عملي انساني نمي
منطقـي وجـود    ةرابط ـ ،ياي عملي انسـاني زيرا ميان اين عمومهاي عقلي با جزئيات قضا

كلي عملـي   ةمانند رفتارهاي انساني را از يك قضي ،عملي ةتوان يك قضي نميلذا . ندارد
  . كه از ادراكات عقل عملي و مورد اجماع عقلاست، استنتاج كرد

كنـد،   عقل انسان كه فقط كبراي قضاياي انساني و عمومات آنها را درك مي ،بنابراين
 ؛مقياسي براي تشخيص صحت قضاياي جزئي و مصاديق عملـي قـرار گيـرد    تواند نمي

برخلاف مسائل نظري كه عقل با درك عمومات و كبراي قضاياي نظري در پرتو قواعد 
  3.استنتاج منطقي، توان درك قضاياي جزئي را دارد

  گرا مادي ةعقل الهي و انكار آن از سوي انديش
مقياس پيشيني و اصيل براي سنجش قضاياي  شود كه آنچه گفتيم، روشن مي ةبر پاي

در اين خرد » عصمت ذاتي و مطلق«و » علم فراگير«زيرا  ؛است» عقل الهي«فقط  ،عملي
 ةبـودن در هم ـ  چنين عقلي خاستگاه و مرجع داراي صلاحيت براي مقيـاس . وجود دارد

  . هاي آزاد در تمام سطوح است قضاياي عملي و خاستگاه مشروعيت انواع اراده
 ،ايـن انديشـه  است كـه  گرا موجب شده  مادي ةانكار بعد الهي مسأله از سوي انديش

بـه  . ارائـه دهـد   اي هيچ راهكار منطقي»مقياس پيشيني قضاياي عملي«نتواند براي تعيين 
طـور كامـل و از اسـاس     ناچار، قضاياي عملي و ارزشهاي اخلاقـي را بـه   به ،همين دليل
ي اخلاقـي و تكثرگرايـي مطلـق در دنيـاي اخـلاق و      ايگر كند و در دامان نسبي انكار مي
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  . ارزشها افتاده است
انكـار برتـري    ،گرايي اخلاقي و تكثرگرايي مطلـق در ارزشـهاي عملـي    از نتايج نسبي

گرايـي و   ايـن نسـبي   ةهمچنـين نتيج ـ . هـاي رفتـاري ارادي اسـت    ارزشي ميـان گـرايش  
از جمله رفتار انساني از هر نوعي كه  - طور مطلق  كه رفتار ارادي به استتكثرگرايي، اين 

، به همان اندازه از نظر اخلاقي داراي ارزش منفي باشدتواند  به همان اندازه كه مي -  باشد
روشن است كه چنين رويكـردي در  !! برخوردار باشدارزش مثبت اخلاقي از تواند  مينيز 

گرايـي يـا    تي پيروان نسبيبراندازي را در پي دارد كه ح انديشه، چه نتايج خطرناك و بنيان
از . زننـد  از پـذيرش آن سـر بـاز مـي    دهند و  تكثرگرايي اخلاقي، به چنين نتايجي تن نمي

  : گرا يا تكثرگرا عبارتند از ترين نتايج ويرانگر و خطرناك رويكرد نسبي سادهجمله 
 ؛انكار بنيانهاي ارزشهاي اخلاقي -1

 .اشكال و انواع آن ةتأييد استبداد فردي به هم -2

زيرا تا  ؛شوند در پرتو مكتب تكثرگراي نسبي، ارزشهاي اخلاقي ويران و متلاشي مي
كه حسن و درستي ارزشها از (فاقد معيارهاي ذاتي و واقعي ،زماني كه ارزشهاي اخلاقي

  . ها همسان ارزشها خواهند شدضد ارزش ةباشند، هم )گيرد سرچشمه ميآنها 
استبداد فردي نيز تا زمـاني كـه ديـدگاه فـرد      گرا، در  مذهب تكثرگرايي نسبي ةپاي بر

مستبد با رأي مقابل او، از نظر درستي و صحت، در يك سطح باشند، رأي فرد مستبد از 
 ءمنطبـق بـا آرا   ،ديـدگاه ديگـر  آن اگرچه  ؛تر نخواهد بود ارزش كم ،رأي و ديدگاه ديگر

گاه وجـود  ت يك ديـد هاي بنيادين تشخيص درستي و صحكه مقياس چرا ؛همگان باشد
  . دندار

كامـل بـر امـور و عصـمت      ةدليـل احاط ـ  در پرتو تفكر الهي، عقل و خرد الهـي بـه  
 ةاراد. لي قـرار گيـرد  مكامل و واقعي براي قضاياي ع ،بنيادين يتواند معيار اش، مي ذاتي

 ،ايـن اراده، هميشـه بـا عـدالت     ،به همين دليـل . خيزد الهي نيز از همين خرد الهي برمي
زيرا هميشه با معيار بنيادين و ذاتي حسن و عـدالت   ؛حسن و درستي منطبق خواهد بود

  . كه همان عقل الهي است، منطبق است
تنهـا خاسـتگاه    -  اسـت الهـي   ةعقـل، خـرد و اراد  تجليّ كه  - بر اين پايه، وحي الهي 

 ةدايـن مقياسـي اسـت كـه حقانيـت ارا     . شود بشري و تصميم انساني مي ةمشروعيت اراد
  . شود با آن سنجيده مي - چه در بعد فردي و چه اجتماعي - بودن آن  انسان و درست
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  آوربودن خاستگاه مشروعيت قدرت از بعد عنصر الزام: دوم
. عنوان يك فرد، بر رفتـار و كـردار ارادي خـويش تسـلط و حكومـت دارد      انسان به

اي  كه او ارادهاست؛ چرا داراي سلطه بر رفتار ارادي فردي خويش  ،از اين جهتانسان 
مگر اينكه  ؛]او حتمي استرفتار از بروز كردن،  به اين معنا كه پس از اراده[موجبه دارد 
اي است كه فعل ارادي از  اين طبيعت اراده. يافتن اراده را به او ندهد فعليت ةمانعي اجاز
اي  مـا اگـر اراده  ا. با اراده، صدور فعل مورد نظر حتمي است ،بنابراين. شود آن ناشي مي

فعليت نخواهد رسيد  موجبه نباشد، آن فعل هرگز به ةكه در نفس انسان وجود دارد، اراد
دنبـال نداشـته باشـد، اراده     اي كه صدور فعـل را بـه   اراده رو، ازاين. و بروز نخواهد كرد

ده صفت لزوم و حتميت نداشته باشد و اين ارا ،اي كه متعلَّق آن هر ارادهدر واقع . نيست
زيرا انساني كـه در   ؛حقيقي نخواهد بود اي آور و موجبه نباشد، اراده براي متعلق آن الزام

امـا حتميـت    ،چند انجام يك كار بـرايش مطلـوب اسـت    هر -انجام كاري ترديد دارد 
مگر اينكـه تصـميم بگيـرد    اراده نيست،  ،انجام فعل را ندارد و اين در واقع ةاراد -نيافته

  . را ايجاد كند فعليت برساند و آن دور از ترديد، به حتمي و بهطور  فعل را به
 ةايـن اراد . دهـد  تشكيل مي» بودن آور الزام«فردي را عنصر  ةبنابراين، ركن و اساس اراد

  . باشد عنصر اصلي شخصيت فردي انسان و تسلط او بر ذات، افعال و رفتارش مي ،فردي
بـا   )جامعـه (شخصيت اجتمـاعي  . است در بعد اجتماعي انسان نيز مطرح مسألهاين 

عنوان اعضاي پيكر  به –افراد  ةرا بر هم آور خود كه اجراي اراده و التزام به آن الزام ةاراد
. باشـد  كند، داراي تسلط و قدرت بر خويش مـي  و نهادهاي جامعه حتمي مي -اجتماعي

 ؛جامعه جـدا كـرد  اجتماعي يك  -توان از قدرت سياسي  آوربودن را نمي عنصر الزاملذا 
و بـا فقـدان ايـن عنصـر،      يابد ميآوربودن، قوام  زيرا قدرت سياسي جامعه با عنصر الزام

كـه بـا فقـدان عنصـر      همچنـان  ؛رود هويت و حقيقت قدرت سياسي جامعه از ميان مي
هويـت خـويش را از دسـت    قـدرت و   ،فردي، شخصيت فـردي  ةآوربودن در اراد الزام
  . دهد مي

  درت حاكميت فردي و اجتماعيتفاوت ميان دو ق
اجتمـاعي در بعـد    - با وجود تشابه ميان قدرت حكومت فـردي و قـدرت سياسـي   

بـودن ايـن عنصـر در هـر دو قـدرت، در ماهيـت عنصـر         آوربـودن و ركـن   عنصر الـزام 
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فـردي،   ةدر حاكميـت اراد  .آوربودن، ميان فرد و اجتماع تفاوت بنيادين وجود دارد الزام
فـردي   دةطور جبري و تكويني زير نفوذ ارا او وابسته است كه به قواي فردي و اعضاي

 ـندارجدا اي  زيرا از خود اراده ؛هستند خـود را   ،فـردي  ةنـد از حاكميـت اراد  ند تـا بتوا ن
. آوربودن حاكميت فردي، يك الزام تكويني و جبـري اسـت   الزام،  بنابراين. دنبيرون آور

اعضاي جامعـه كـه همـان    . گونه نيست اينآوري در حاكميت اجتماعي  حال آنكه الزام
طور جبري و تكويني در برابر حاكميت سياسـي   افراد و نهادهاي درون جامعه هستند، به

اي مسـتقل هسـتند  و از روي اختيـار ايـن      بلكه اين اعضـا داراي اراده  ؛دنكن كرنش نمي
خارج كننـد   توانند خود را از اين حاكميت پذيرند و هرگاه بخواهند، مي حاكميت را مي

  . نمايندو در برابر آن سركشي و شورش 
حاكميت سياسـي  (اجتماعي  ةفردي با حاكميت اراد دةآوري در ارا نوع الزام ،بنابراين

تفاوت نيز در اين است كه اعضاي شخصيت اجتمـاعي  . متفاوت است) يا قدرت حاكم
 ،بنـابراين . ستنداي مستقل از قدرت حاكم ه داراي اراده،  و قواي اين شخصيت) جامعه(

مسـتقل   ةبـا آزادي و اراد  تـا آوري نسبت به اعضاي مختار جامعه بايد الزامي باشد  الزام
رو، الزامـات اجتمـاعي از نـوع     ازايـن . انسجام و هماهنگي داشته باشـد  ،اعضاي جامعه

  . نه طبيعي و تكويني ،اند الزامات تشريعي
داسـتي كـه خـروج از آن و    عبارت است از حرمـت و ق  ،آوري تشريعي اساس الزام

. استحقاق تنبيه و مجازات را در پـي دارد  آيد و شمار مي جنايت به ،برابر آن سركشي در
ي و اطاعـت  رمند باشد تا فرمانبردا قدرت حاكم بايد از قداست و حرمت بهره ةپس اراد

  . شمار آيد و سزاوار مجازات گردد جنايت به ،را ايجاب كند و خروج از آن از آن

  آوري شروط لازم براي داشتن مشروعيت در خاستگاه و منشأ الزام
شـويم كـه مشـروعيت مـورد نظـر مـا، همـان اسـت كـه           در اينجا بار ديگر يادآور مي

تر تأكيـد   گونه كه پيش همان -  قدرت حاكم بايد از آن برخوردار باشد و ةاراد» آوري الزام«
اين با مشروعيتي كه پـيش از  . دهد را تشكيل مي اساس قدرت حاكم و ماهيت آن - كرديم

كه از رفتـار  (بودن اراده  يعني مشروعيت رفتار ارادي يا مشروع ؛آن سخن گفتيم ةاين دربار
 ةبـودن اراد  زيرا مشروعيت رفتار انساني به مشـروع  ؛كند تفاوت مي) شوند انساني ناشي مي

حـال آنكـه در   . اسـت وابسـته  » عـدالت «و » حـق «انسان و ميزان انطباق اراده با معيارهاي 
 ،اي كه قدرت بودن اراده قدرت حاكم، براي مشروعيت، فقط مشروع ةآوري اراد الزام ةمسأل
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 ،اي نيست كه از آن اراده ،در اينجا مقدرت حاك ةزيرا اراد ؛برآمده از آن است، كافي نيست
 ةبلكـه منظـور از اراد   ؛شـود  ناشي مي - كه رفتار شخصي آنهاست - رفتار صاحبان قدرت 

ها را نيز مجبور به پيروي از يك رفتار مشـخص   اي است كه ديگر اراده قدرت حاكم، اراده
  . كند ها و قوانين مصوب را بر آنها واجب مي كند و پذيرفتن و فرمانبرداري از تصميم مي

هـا الـزام پيـروي و فرمـانبرداري از      كه بـراي ديگـر اراده  (حاكم  ةدر مشروعيت اراد
حاكم با معيارهاي حق كافي نيسـت،   ة، انسجام و همسويي اراد)ردهمراه دا خويش را به

مشروعيت افزون بر بودن خود به عامل ديگري نياز دارد تا  حاكم براي مشروع ةبلكه اراد
  : است از عبارت دليل اين نيازمندي .آوري آن را توجيه كند اراده، مشروعيت الزام

حاكم در فهم معيارهـاي حـق و    ةبا اراد) اعضاي جامعه ةاراد(پيرو  ةچه بسا اراد :اول
حـاكم   ةدانيم مباني حق و عدالت از ديـدگاه اراد  مي. ديدگاه يكساني نداشته باشند ،عدالت

 ،گيـرد و امـور جامعـه و رفتـار انسـاني      روابط اجتماعي شكل مـي  ،است كه بر اساس آن
توانـد اعمـال    ه چيـزي مـي  در اينجاست كه بايد پرسـيد چ ـ  .شود هدايت و ساماندهي مي

 ؛هاي حق و عدالت و پيروي از آن را توجيـه كنـد   حاكم در زمينه ةهاي خاص اراد ديدگاه
  .عدالت و حق متفاوت است ةپيروي از معيارهايي كه با ديدگاه خود در زمين

امـا  . حاكم و پيرو در موضوعهاي عدالت و حق يكسان باشد ةفرض كنيم اراد :دوم
تواند بـه پايبنـدي حـاكم بـراي      پرسش مطرح است كه چگونه پيرو مي در اينجا نيز اين

ها و رويكردهاي حاكميت، اعتماد كند؟ زماني كه نسـبت   اجراي اين معيارها در تصميم
لـزوم   ةكننـد  سازي معيارهاي حق و عدالت ترديد وجود دارد، چه چيزي توجيـه  به پياده

  فرمانبرداري پيرو از قدرت حاكم است؟ 
فهم معيارهاي حق و عدالت  ةهم در زمين ،حاكم ةارادپيرو و  ةارادفرض كنيم  :سوم

امـا بـاز   . يكديگر ديدگاه يكساني دارند سازي اين معيارها با اجرا و پياده ةو هم در زمين
بر مسند قدرت است تا حاكم اجازه داده ارادة كه چه عاملي به  شود مياين سؤال مطرح 

گر اين پديده باشد؟  تواند توجيه پيرو نرسد؟ چه چيزي ميراده ابنشيند و اين جايگاه به 
قدرت حاكم كرسي چه عاملي موجب شده فرد يا گروهي مشخص از جامعه بتوانند بر 

ولـي رسـيدن    ،خويش ملزم كنند ةبر جامعه تكيه بزنند و ديگران را نيز به پيروي از اراد
  اشد؟پذير نب به اين قدرت براي ديگر اعضاي جامعه امكان

 ـ هـاي سـه   بـه پرسـش   با پاسـخگويي  هـاي لازم بـراي    بـالا، در واقـع شـاخص    ةگان
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بايد گفـت   ،بنابراين. شوند حاكم روشن و تبيين مي ةآوري اراد بودن ويژگي الزام مشروع
  :  سه اصل زير فراهم باشدبايد  ،آوري در خاستگاه و منشأ الزام

 ،اي كه رسـيدن بـه حقيقـت    گونه به ؛علم و آگاهي كامل نسبت به حق و عدالت -1
تـرين شـرايط داشـتن     يكـي از مهـم   ،حـاكم  ةدر اين صورت است كه اراد. قطعي باشد

 ،حـاكم  ةلازم اسـت اراد  ،بنابراين. دست آورده است آوري خود را به مشروعيت در الزام
اي كـه در ايـن راه    گونه به ؛طور كامل بشناسد مباني و معيارهاي حق و عدالت را به ةهم
  .  اشتباهي نشود كمترينچار د

سـازي كامـل مبـاني حـق و      نسبت به اجرا و پيـاده داشتن به ارادة حاكم  اطمينان -2
حـاكم   ةعلاوه بر اينكه اراد رو، ازاين. بودن آن از اشتباه در اين مسير عدالت و نيز مصون

راده تـرين ا  مطمـئن  ،طور كامل با مباني حق و عدالت آشناست، لازم اسـت ايـن اراده   به
  . سازي اين مباني باشد براي اجرا و پياده

اين اراده به حكم عقل و وجـدان، بـراي رسـيدن بـه      پيشينشدن دو شرط  با فراهم
كـردن ديگـران بـه     الزامدر اين صورت، . تر و برتر از ديگران خواهد بود شايسته ،قدرت

حـاكم بـه مبـاني حـق و      ةزيرا اين اراد ؛پيروي از خويش نيز مشروعيت خواهد داشت
علمـي و در كنـار    ةاين احاط. اجرا نيز امين است ةعدالت آگاهي كامل دارد و در مرحل

ســازي مبــاني حــق و عــدالت، اســاس تقــدس و حرمــت يــا  بــودن در پيــاده امــين ،آن
  . مند باشد آوري از آن بهره ي است كه بايد منشأ الزام»مشروعيت«

پـس از او  . است» االله«الهي، مبناي مشروعيت قدرت، فقط  ةبر اين اساس، در انديش
يعني پيامبران است كه خداوند آنـان را بـر    ؛اش نيز اين مشروعيت براي بندگان برگزيده

كتابي  ؛مباني حق و عدالت مبعوث كرده و همراه آنها كتابي جامع نيز فرستاده است ةپاي
خداوند اين . عادل و خوشبخت است ةنيازهاي بشري براي برپايي جامع ةكه دربرگيرند

. اسـت  ، دور نگه داشـته علم و عمل ةرا از اشتباه و گمراهي در دو حوز برگزيدهبندگان 
علاوه بر پيامبران، جانشينان آنها نيز كه وارث علم پيامبران هسـتند و از سـوي خـدا در    

  . برخوردارندمشروعيت حاكميت  ازمعصوم هستند،  ،علم و عمل
رسـد كـه علـم و     ن و جانشينان معصوم آنها، نوبت به فقيهان عادل ميپس از پيامبرا

عنوان افراد كاملاً  آنها را به ،اند؛ كساني كه مردم عمل را از جانشينان پيامبران به ارث برده
 ـ ،همان كساني كه مردم ؛شناسند آگاه به مباني حق و عدالت الهي مي  ةآنها را از راه تجرب
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داري، پاكـدامني و عـدالت كامـل فـردي و اجتمـاعي       امانـت عملي درازمدت، به تقـوا،  
انـد  و   ميان مردم بـه عـدالت و درسـتكاري شـهرت يافتـه     در كه  اي گونه به ؛اند شناخته
  . ناپذير آنها شده است ويژگي لازم و جدايي ،عدالت

 ةاز جملـه در سـور   ؛اند صراحت بيان كرده آيات قرآن كريم پيوسته اين حقيقت را به
ن     «: خوانيم يونس مي قِّ أفَمَـ دي للحْـ قلُْ هلْ من شرَُكĤَئكمُ من يهدي إلِىَ الحْقِّ قلُِ اللـّه يهـ

ونَ          ف تحَكمُـ ا لكَـُم كَيـ دى فمَـ ن لاَّ يهـِدي إِلاَّ أَن يهـ ع أمَـ قُّ أَن يتَّبـ  »يهدي إلِىَ الحْقِّ أحَـ
 كنـد؟  رهبـرى  حقّ سوى به كه هست كسى شما شريكان از آيا: بگو؛ )35): 10(يونس(

 رهبـرى  حـقّ  سـوى  بـه  كـه  كسى آيا پس .كند مى رهبرى حقّ سوى به كه خداست: بگو
 آنكـه  مگـر  ،يابـد  نمـى  راه كه كسى يا گيرد قرار پيروى موردكه  است سزاوارتر كند مى

     !كنيد؟ مى داورى چگونه شده، چه را شما شود؟ هدايت

  گراي معاصر مادي ةانديشخاستگاه مشروعيت در 
را مبنـاي  » ملت«است تا تلاش كرده  ،گراي نوين مادي ةالهي، انديش ةدر برابر انديش
براي سـاماندهي ايـن انديشـه    . بداند] بر يك جامعه[آوري قدرت حاكم  مشروعيت الزام

  :هاي آنها به شرح زير است ترين نظريه اند كه مهم هايي مطرح كرده نظريه

  ايندگينم ةنظري: اول
قـوانين  بـه  مبنا و خاستگاه مشروعيت حاكميـت اسـت و    »ملت«اين نظريه،  ةبر پاي

برخورداري حاكميت از عنصـر   ةشيو. كند آور مي آنها را الزام ،بخشيدهحاكميت قداست 
بر خـويش سـلطه    -به عنوان افراد -ملت به اين شكل است كه ملت  ةواسط مطلوب به
پوشـي   مهم و غير قابل چشم ياموري مجبور كنند كه منافعتوانند خود را به  دارند و مي

بينـد،   را مهم مـي  كردن خويش نيز در راستاي آنچه فرد آن الزام. را برايشان تضمين كند
يـك   ةدربـار . حق هر فرد است كه اين حق نيز برآمده از حكومت فرد بر خويش است

پيـروي از نظـام حـاكمي    گروه و مجموعه نيز همين حق وجود دارد كه خود را ملزم به 
كند كه از نگاه اين گروه، نظامي صالح است و نيز حق دارد خود را ملزم بـه پيـروي از   

كه اين امر را در راسـتاي تضـمين    چرا ؛التزامهاي برآمده از اين نظام كند ةقوانين و هم
حاكميـت گـروه و   ] حـق [اين حق يك گروه است كه برآمـده از  . بيند منافع خويش مي

  . بر خويش است مجموعه
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وقتي يك گروه حق داشته باشد خود را ملزم به پيروي از يك حكومت و قوانين آن 
. مشخص، حـق خـود را اعمـال كنـد     يت يا فردأيك هي» انتخابِ«تواند از راه  كند، مي
 .كنـد  نمايندگي از گروه، از ايـن حـق اسـتفاده مـي     يا فرد منتخب بههيأت اين  بنابراين،

» انتخـاب اكثريـت  «تواند از راه  اعمال حق حاكميت بر خويش، مي همچنين گروه براي
  . عنوان بهترين شيوه براي انتخاب نمايندگان خويش، به هدف خود دست يابد به

  نقد نظريه نمايندگي
. مشكلات چندي وجود دارد كه گذر از آنها چندان آسان نيست ،فراروي اين نظريه

  :ذيل اشاره كردتوان به موارد  مياين مشكلات  از جمله
 و فـرد كـه ناشـي از حاكميـت وي بـر خـويش اسـت        ةآوربودن اراد ميان الزام :اول

بنيـادين   ييك گروه كه مشروعيت حاكميت نيـز از آن اسـت، تفـاوت    ةبودن اراد آور الزام
 ؛زيرا در الزام فردي، حرمت قانوني و مشروعيت حاكميـت مطـرح نيسـت    وجود دارد؛

 ،كردن خويش روي برگرداند تواند هر زمان كه بخواهد از الزام اي كه يك فرد مي گونه به
احترامـي بـه قـانون     بردن مشروعيت حاكميت و يا بـي  موجب ازبين ،آنكه اين امربدون 
  . شود سزاوار مجازات نيز نمي ،كه با اين كار همچنان. شود

 برآمـده از آن   ،كه مشـروعيت حكومـت و قداسـت قـانون     -حال آنكه الزام جمعي 
شود و زيرپاگذاردن آن نيـز نقـض    موجب ايجاد التزام به قوانين و حاكميت مي -ست ا

 ،دنبـال آن  همـراه دارد و بـه   قداسـت قـانون را بـه    شـدن  همشروعيت حاكميت و شكسـت 
الـزام   ،بنـابراين . شـود  مجازات و برخورد با ناقض اين مشروعيت و قداست مطرح مـي 

ماند كـه   پاسخ مي بي ،در اينجا يك پرسش. كردتوان با الزام فردي مقايسه  جمعي را نمي
  شود؟ بخشد و موجب حرمت و قداست مي به چه دليل، الزام جمعي، مشروعيت مي

پـيش از ايـن نيـز     .تفاوت بنيادين ديگري نيز هست ،ميان الزام فردي و جمعي :دوم
تفـاوت   ،گفتيم كه ميان حاكميت فرد بر خويش و حاكميت يك مجموعـه بـر خـويش   

تفاوت در اين است كه حاكميت فرد بر خويش در واقع حاكميت و قدرت . اردوجود د
اي كـه بـا    گونـه  بـه  ؛مستقلي از خـود ندارنـد   ةاعضايي است كه ارادقوا اعمال نفوذ در 

بـودن   كنند و در اينجا به مشـروع  را اجرا مي يك فرد، اعضاي او نيز آن ةشدن اراد نهايي
  . درآمدن اعضا نيازي نيستحركت  دنبال آن به فرد و به ةاراد
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ست كه در صورت حكومت يك فرد يا گروه منتخب ملت، اين فـرد  ا اين در حالي
 ياين افراد جامعه نيز عناصـر . كند يا گروه بر افراد و اعضاي جامعه اعمال حاكميت مي

اي كه علاوه بر مشـروعيت تصـميمي كـه از     گونه به ؛فردي و مستقل هستند ةداراي اراد
دنبال آن  ها و به شود، براي اجبار ديگران به پذيرش تصميم حاكم اتخاذ ميسوي قدرت 

. كننـدگان نيـز بـه مشـروعيت نيـاز اسـت       مجازات و برخورد بـا متخلفـان و سـرپيچي   
افـراد در   ةارادكـه  شـود   موجب نمي ،شدن فرد يا گروهي براي اعمال حاكميت برگزيده

هـاي   ا زماني كه مشـروعيت تصـميم  ت. سرپيچي از نمايندگان خويش از آنان سلب شود
تر از قدرت افـراد   ، قدرت حاكم، بالاتر و قوياستهاي فردي  برآمده از اراده ،حاكميت

هاي خود را بر آنان تحميل كنـد و بتوانـد متخلفـان را مجـازات      نيست تا بتواند تصميم
  . كند

قـدرت حاكميـت   مشـروعيت و  توان تصـور كـرد حـاكمي كـه      چگونه مي ،بنابراين
فـرد و   ة، از مشروعيتي برخـوردار باشـد كـه برتـر از اراد    است ويش را از فرد گرفتهخ

برابـر قـوانين    دنبال آن بتواند قدرت فرد در سرپيچي و عصيان در بهحاكميت وي باشد و 
اي كـه سـرپيچي وي در واقـع، نقـض مشـروعيت و       گونـه  بـه  ؛كند حاكم را از وي سلب
  !يد؟آ قداست قانون به شمار

فـرد ناشـي    ةآوربـودن آن از خـود اراد   فرد و مشروعيت الزام ةمشروعيت اراد :سوم
استبدادگراي يك فرد  ةدر غير اين صورت، اراد. بلكه بايد مرجع ديگري باشد ،شود نمي

را بـر   هـا، مشـروعيت ببخشـد و آن    آوري ايـن تصـميم   ها و الزام تواند به تصميم نيز مي
شـود و   افـراد ناشـي مـي    ةروعيت حاكميت از اراداكنون كه مش. ديگران نيز تحميل كند

بخـش ديگـري نيـاز دارد،     فرد نيز براي مشروعيت خويش بـه مرجـع مشـروعيت    ةاراد
تواند بـه   مي  - ها فزوني يابد چند شمار اراده هر -فردي  ةارادكه توان گفت  چگونه مي

  !ببخشد؟آوري آن، مشروعيت  ها و الزام جمعي يا حاكميت جامعه و تصميم ةاراد
 ؛فـردي نـدارد   ةملت، ارزشي بـيش از ارزش اراد  ةحاكم يا همان اراد ة، ارادبنابراين
 ةوقتـي اراد . اند هاي فردي است كه در كنار هم قرار گرفته ملت نيز همان اراده ةزيرا اراد

تواند بـه قـدرت حـاكم برآمـده از      تواند به خود مشروعيت بدهد، چگونه مي فردي نمي
  !مشروعيت ببخشد؟ هاي فردي اراده

و ميزان » نمايندگي« ةمشكل جدي ديگري كه مطرح است، مشروعيت مسأل :چهارم
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همچنـين مبنـاي شـرعي ايـن     . آوربودن ايـن نماينـدگي بـراي برگزيننـدگان اسـت      الزام
خود بـراي حاكميـت بـر     ةتي را نمايندأآوري چيست؟ اگر گروهي بتواند فرد يا هي الزام

تواند افراد اين جامعه را ملزم كند كه به نمايندگان خويش  خويش كند، چه عنصري مي
پايبندي به قانون (پيامدهاي اين نمايندگي  ةوفادار بماند و خود را ملزم به پيروي از هم

  !كند؟) هاي اتخاذ شده از سوي منتخبان و تصميم
اجتمـاعي و ميـزان امكـان    » سـاز و كـار نماينـدگي   «مشـكل بنيـادين ديگـر     :پنجم

نشـانگر تفـاوت    ،واقعيت حاكم بر جوامع بشـري . شدن اين انتخاب جمعي است عملي
ال مطـرح  ؤاين س ،به همين دليل. هاي ذاتي و اكتسابي است توانايي ةافراد جامعه از جنب

ايـن نماينـدگي را تضـمين    شدن و سـلامت اجرايـي    تواند عملي است كه چه چيزي مي
هـاي فـردي    حقيقي اراده ةنمايند ،حاكم ةتواند تضمين كند كه اراد كند؟ چه عنصري مي

 ،اسـت كـه در هـر جامعـه     اي گونـه  دانيم طبيعـت جوامـع بشـري بـه     كه مي است؟ چرا
اينكـه هميشـه، اكثريـت يـك      ويـژه  بـه . يكديگر يكسان نيست توانمندي افراد جامعه با

 ةادها و ار گيرد و ديدگاه شود كه خود تصميم مي جامعه پيرو يك اقليت ممتاز و برتر مي
 ،بنـابراين . كنـد  بـر اكثريـت تحميـل مـي     - هـاي گونـاگون   با ابزارها و شيوه -خود  را 

در . گردد و اكثريت، يك اكثريت غير واقعي و شكلي مي حقيقي غير ،نمايندگي از عموم
فردي است كه در پس  ةقدرت حاكم منتخب اكثريت نيز در واقع، همان اراد ،اين حالت

  . است اين قدرت حاكم قرار گرفته
اين امر در بيشـتر مـوارد   . جوامع بشري، ناپايدار و در حال تغيير و دگرگوني :ششم

هـا   گرايي ها و حزب گرايي ها و رويكردهاي سياسي و اجتماعي و گروه بر نقشه وابستگي
ها در مـدت   اكثريت يك جامعه، به دليل اين دگرگوني ،به همين دليل. نيز اثرگذار است
اجتماعي خود  ةپشتوان شانشود و نمايندگان اقليت همان جامعه تبديل ميزمان اندكي به 
دو نوع دگرگوني است كه  ،دست كمكه گفت  توان ميدر مجموع . دهند را از دست مي

  ؛ شود ناگزير در جوامع بشري نمايان مي
 يك طبقه از افـراد بزرگسـال و پيـر وجـود دارد كـه      ،در هر جامعهتحول جمعيتي؛  -1

رو بـه كاسـتي    ،چيند و شمار آنها در جامعه روزگار برمي ةآنها را از صفح ،ردست تقدي
آينـد و شـمار اينهـا     روي كار مـي  طيف جوانان و نسل جوان جامعه به مقابل،در . است

. بافت هر جامعه در حال تغييـر و دگرگـوني اسـت    ،به اين ترتيب. دارداي  روند فزاينده
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 ؛رويكردهاي سياسي و فكري جامعه نيـز اثرگـذار اسـت   اين تغيير در بسياري موارد بر 
اي  نود درجـه  يكارآمدن نسلي نوپا، چرخش اي كه گاه رويكرد يك جامعه با روي گونه به

اكثريت بود با تغيير  ةتوان فرض كرد قدرت حاكمي كه نمايند نمي ،بنابراين. كند پيدا مي
 ـ   ةگفته، همچنان نمايند و تحولات پيش تـوان گفـت در    بلكـه مـي   ؛داكثريـت بـاقي بمان

بسياري موارد، منتخبان اكثريت قديم، در وضعيت جديـد، منتخبـان اقليتـي هسـتند كـه      
  .اكثريت با آنها همسو نيست

اكثريت يك جامعه  ،چه بسادر انديشه، رويكردها و باورها؛ تحول و دگرگوني  -2
كري و سياسي دليل باورها و ارزشهاي مشخص، گروهي با انديشه و رويكردهاي ف به

هاي قدرت حاكم يا عوامل  دليل اشتباه اما به خويش قرار دهند، ةمشخص را نمايند
ديگر، همين اكثريت جامعه رويكرد و باور ديگري پيدا كنند كه با باورهاي پيشين آنها 

مانند چند ماه رخ  ،زماني بسيار كوتاه ةچه بسا كه اين تغيير در يك باز. در تضاد باشد
چه زمام  اگر. واقعي اكثريت جامعه نيست ةبه اين ترتيب، قدرت حاكم، نمايند. دهد

 . كند دست دارد و خود را بر جامعه تحميل مي امور را به

حاكميـت   ةكننـد  مكانيسم و ساز و كار انتخاب اكثريـت، هميشـه تضـمين    ،بنابراين
  . نمايندگان حقيقي اكثريت يك ملت نخواهد بود

» آوري اسـاس مشـروعيت الـزام   «مشكل ديگري كه در اين راستا وجود دارد،  :هفتم
فـرض كنـيم   . جمعي براي اقليت مخالف با اين حاكميت است ةحاكميت برآمده از اراد

يند انتخاب اين افراد با سلامت آقدرت حاكم، منتخب اكثريت حقيقي جامعه است و فر
ورت گرفتـه باشـد و ايـن افـراد در واقـع      كامل و بدون هرگونه تقلب و دسـتكاري ص ـ 

يك جامعه باشند، اما اين پرسـش مطـرح اسـت كـه چـه چيـزي مـانع         اكثريت ةنمايند
هاي قدرت حاكم سـرپيچي نكننـد؟    شود اقليت مخالف اين منتخبان در برابر تصميم مي

 ةاو و نماينـد  ةاين اقليت در برابـر حـاكميتي كـه نماينـد    كه شود  چه چيزي موجب مي
هاي حاكميت پايبند  الزامات و تصميم ةاش نيست، فرمانبردار و مطيع باشد و به هم هاراد

بردن حاكميت تلاش نكننـد؟ بـا ايـن     گذارد اين اقليت براي ازبين باشد؟ چه چيزي نمي
توان امكان برپايي نظامهاي اجتماعي، امنيـت، رفـاه و پيشـرفت جامعـه و      فرض، آيا مي
  ي را تصور كرد؟ حيات اجتماع ةحتي امكان ادام
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  وكالت ةنظري: دوم
كردن حقـي هسـتند    وجه اشتراك نمايندگي و وكالت در اين است كه هر دو، راه پياده

زيـرا   ؛امري فرعي اسـت  ،حق يا حاكميت نماينده يا وكيل ،بنابراين. كه افراد جامعه دارند
تفاوت نمايندگي با وكالت نيز در . اين افراد در داشتن اين حق و حاكميت استقلال ندارند

گيرد تـا ايـن حـق و     اختيارات صاحب حق را از او مي ةاين است كه نماينده در واقع هم
حـال آنكــه در وكالــت، فـرد وكيــل در چــارچوب وظــايف و   . حاكميـت را اعمــال كنــد 

كردن حق و حاكميتي را دارد كه صاحب حـق بـه    پياده ةازشده، اج هاي مشخص مأموريت
  . طور كامل از صاحب حق به وكيل منتقل شود گونه نيست كه حق به اما اين است؛ او داده

عمـل،   ةتفاوت ميان نمايندگي و وكالت در مرحل ـكه شود  روشن مي ،به اين ترتيب
وع قرارداد و توافق بلكه يك تفاوت نظري و شكلي است كه به ن ؛تفاوت حقيقي نيست

قانوني يـا اعتبـاري اعمـال حـق و      ةصاحب حق و نماينده يا وكيل او و تفاوت در شيو
  . گردد حاكميت از سوي نماينده يا وكيل صاحب حق، باز مي

حاكميت و مشروعيت آن را بر اين اسـاس  » آوري حق الزام« ،وكالت ة، نظريبنابراين
كردن افـراد   دهد تا حق الزام حاكميت وكالت مي به) افراد جامعه(كند كه ملت  تفسير مي

هـا و   را عملي سـازد و نيـز اعمـال تصـميم    ) افراد جامعه از جمله موكِّلان ةهم(جامعه 
اي كه سـرپيچي   گونه به ؛آور به اجرا درآورد هاي الزام عنوان قوانين و تصميم قوانين را به

مقررات، بتواند با افراد متخلـف   از آنها ممنوع بوده و در صورت زيرپاگذاردن قوانين و
  . برخورد كند

كـه پـيش از ايـن     - نماينـدگي  نظرية  ووكالت  ةبه دليل نبود تفاوت بنيادين ميان نظري
لـت بـراي مشـروعيت حاكميـت چيـزي      ة وكاو با توجه به اينكه نظري -  توضيح داده شد
نماينـدگي،   ةه در نظريشد مشكلات هفتگانه بيان ،نمايندگي ندارد، بنابراين ةافزون بر نظري

توانـد بـراي    نماينـدگي نمـي   ةدر نتيجه اين نظريه نيز مانند نظري. در اينجا نيز مطرح است
  . آوري آن توجيه منطقي و معقولي ارائه كند مشروعيت حاكميت و حق الزام

  قرارداد اجتماعي ةنظري: سوم
به برخي قوانين [قرارداد اجتماعي اين است كه انسان حق دارد خود را  ةمبناي نظري

اين حـق در مكاتـب   . ملزم سازد و با ديگران به تبادل التزامات مبادرت ورزد] و پيمانها
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) فـرد (زيـرا انسـان    ؛پذيرفته شـده اسـت  ) فرد(گوناگون فلسفي و اجتماعي براي انسان
. ري، طرف مقابل را نيز  به انجام كاري ملزم كندتواند در برابر انجام كاري براي ديگ مي

آوري، ماهيت واقعـي امـري اسـت كـه در زبـان حقـوقي از آن بـه         داد  و ستد در الزام
  . شود ياد مي» قرارداد«

زيرا نياز به  ؛قرارداد اجتماعي يك پيمان نانوشته است كه همه در آن مشاركت دارند
نظامي كه بر اساس التزامهـاي دو   ؛كنند س مياحساهمه وجود نظام اجتماعي عادلانه را 

 ةكـه برگزيـد   -حـق حاكميـت    ،طرفه ميان افراد ملت و حاكميت باشد تا بر اين اساس
در قانونگـذاري و اجـراي قـوانين و حـق ملـت بـر حاكميـت بـراي          - اكثريت اسـت 

  .  رسميت شناخته شود درنظرگرفتن منافع ملت و تضمين حقوق آن به
قـراردادي كـه    ؛آوري حاكميت برآمده از قرارداد اجتماعي است لزام، عنصر ارو ازاين

شدن در برابر حاكميـت   التزام دوطرفه براي تسليم ،يكديگر از يك سو ميان افراد ملت با
را و از سوي ديگر ميان مردم و حاكميت ايـن پيمـان    آورد ميوجود به منتخب اكثريت 

 ،ظـر بگيـرد و ملـت نيـز از حاكميـت     حقـوق ملـت را در ن   ،كه حاكميت كند برقرار مي
  . ها و قوانين آن تسليم باشد پشتيباني كند و در برابر تصميم

  قرارداد اجتماعي ةنقد نظري
همچـون دو   -كه بيانگر نـاتواني ايـن نظريـه     داردمشكلات بنياديني اين نظريه نيز 

تفسير معقـول  آوري حاكميت و ناتواني در  در توجيه منطقي عنصر الزام - پيشين ةنظري
  :عبارتند ازاين مشكلات . باشد ميملت  ءاز حاكميت برآمده از آرا

 ؛تواند مشروعيت محتواي قـرارداد را توجيـه كنـد    قرارداد اجتماعي نمي ةنظري :اول
اسـت،   لازم است قرارداد، مشروعيت خود را از مرجع ديگري كه پيش از قراردادچرا كه 
توان  قرارداد وجود داشته باشد، نمي ،انجام يك جنايت كه بر همين ،عنوان مثال به. بگيرد

دليـل   كشـتن بـي  . اجتمـاعي باشـد   ،چند اين قـرارداد  هر. اين جنايت را مشروع دانست
بيشتر  حتي اگر ؛شود آميز است كه به اقدامي مشروع تبديل نمي انسان، يك عمل جنايت

  . باشدقراردادي تبديل شده  ةمردم بر سر آن توافق كرده و به يك مسأل -ة يا هم -
بلكـه   ؛گر مشروعيت حاكميت باشد تواند توجيه قرارداد اجتماعي نمي ،بر اين اساس

پيش از قرارداد است تا بتوانـد مشـروعيت خـود را از     ينيازمند خاستگاه ،قدرت حاكم
  . چند اين قرارداد اجتماعي باشد هر ؛آن برگيرد
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هاي  در بهترين حالت -بلكه  ؛ل تصور نيستدو طرف قاب ،در قرارداد اجتماعي :دوم
تـرين   قرارداد اجتماعي يكي از سـاده  ،بنابراين. فقط يك طرف وجود دارد - قابل تصور

تبادل  ،حال آنكه قوام و ركن قراردادها. يعني التزام دو طرفه را ندارد ؛هاي قرارداد مؤلفه
  . التزام ميان دو يا چند طرف است

توان گفـت يـك    نمي. دو طرف قابل تصور نيست ،اكميتح ةدر مسأل اينكه توضيح
شخصيت ديگري است كه  بيـرون از ايـن جامعـه     ،طرف قرارداد، جامعه و طرف ديگر

حاكميت در واقـع يـك ملـت     ةبلكه در مسأل ؛شود تبادل التزام مي ،است و ميان اين دو
 ةاز اراداي مسـتقل   اراده ،وجود دارد و يك حكومت برآمده از ملت كـه ايـن حكومـت   

هـا،   توان ميان ملت و حـاكميتي كـه در بهتـرين حالـت     چگونه مي ،بنابراين. درملت ندا
  !تصور كرد؟را اراده ملت است، تبادل التزام  ةنمايند

لـزوم وفـاي بـه    « ةبرگرفته از قاعـد  ،تأثيرگذاري و كارآمدي قرارداد اجتماعي :سوم
ده و مبنـاي مشـروعيت آن و   خـود ايـن قاع ـ   ةاما اين پرسش اساسي دربار. است» عهد
  . آوري آن است الزام

دهـد كـه بتوانـد     اين ويژگـي را مـي   ،ديگر، چه عنصري به قرارداد اجتماعيبيان به 
  اساس حق حاكميت در الزام ملت به پذيرش قوانين و مقررات خود باشد؟ 

امـا  . اسـت » لزوم وفاي به عهـد «مشهور  ةتوان تصور كرد، قاعد تنها عنصري كه مي
وعيت اين قاعده از چيست؟ مبنا و خاستگاه مشـروعيت لـزوم در وفـاي بـه عهـد      مشر

سازد تا اين قاعـده بتوانـد مبنـاي حـق      الاجرا مي كجاست؟ چه چيزي اين قاعده را لازم
  آوري باشد؟  حاكميت در الزام

  :براي اين پرسش فقط دو فرض وجود دارد
در اين صورت  .گردد جامعه برميآوربودن اين قاعده به امري پيش از  مبناي الزام -1
 ،آوري مبناي اصلي الزامكه گردد  زيرا روشن مي ؛قرارداد اجتماعي باطل است ةنظري

 . بلكه امري مقدم بر جامعه و التزامهاي بشري است ؛قرارداد اجتماعي نيست

 ؛معناي پديدآمدن دور باطل است اين به. استآوري اين قاعده، ملت  مبناي الزام -2
لزوم وفاي به عهد  ةآوري، قاعد در قرارداد اجتماعي، خاستگاه الزاماز يك سو كه  چرا
آوري آن برگرفته  لزوم وفاي به عهد و الزام ةمشروعيت قاعد ،از سوي ديگر و باشد مي

 .اين يك دور باطل است. از قرارداد اجتماعي است
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داد اجتمـاعي  آوري حاكميـت، قـرار   اگر بگوييم مبناي مشروعيت حق الـزام  :چهارم
باطل زيـر   ةنشدن يكي از دو طرف اين قرارداد، يكي از دو نتيج است، در صورت ملتزم

  :شود حاصل مي
در صورت عدم وفاي يكي از دو طرف به تعهدات خـود، مقـامي بـالاتر وجـود      -1

 ايـن . اقدام كنـد  طرف ديگر، ةرفت ندارد تا با اعمال نظر خود، به استيفاي حقوق ازدست
هـايي همچـون سـتم، هـرج و مـرج و       بروز آسيب ةقرارگرفتن جامعه در آستانمعناي  به

  . آن وجود داشته باشدجلوگيري از آنكه راهكار كارآمدي براي  بدونكشي است،  بهره
بايـد گفـت    .تا استيفاي حق كند داردمقامي بالاتر از ملت و قدرت حاكم وجود  -2

در هر دو . قدرت حاكم زيردست خود ةملت است يا نمايند ةاين قدرت بالاتر يا نمايند
 ،يكي باشد كه روشن است ايـن امـر   ،قاضي و يك طرف دعوا كه آيد لازم مي ،صورت

  . باطل و نادرست است
گونه تضميني براي التزام حاكميت بـه انجـام    هيچ ،قرارداد اجتماعي ةدر نظري :پنجم

كـردن   تضميني براي وفاي به عهد و پياده ،هدر اين نظري. شود تعهدات خويش ارائه نمي
. عدالت و مساوات ميان افراد جامعه از سوي قدرت حاكم در نظر گرفتـه نشـده اسـت   

پس از واگذاري زمام امور به حاكميت و  دسترسـي قـدرت حـاكم بـه منـابع       ،بنابراين
 تواند وفاداري حاكميت به تعهـدات را تضـمين كنـد تـا     قدرت و ثروت، چه عاملي مي
  !سياست عدالت و حق را پيش گيرد؟ ،جامعه ةحقوق ملت را ادا كند و در ادار

 ـ  -گرفتن زمـام امـور    دست يافتن افراد حاكميت به قدرت و به پس از دست  ةبـر پاي
كه قابل تصور است، جانبداري اين حاكميت از گروه  چيزيكمترين  -قرارداد اجتماعي

در نتيجه . يافتن حاكميت خود را تضمين كند ادامهمندان و ثروتمندان است تا بتواند نتوا
طـور كامـل ناديـده     روند و حقوق آنهـا بـه   هاي فقير و مستضعف جامعه از بين مي طبقه

پيـروي و   ةكنند مگر اينكه اين حقوق در چارچوبي قرار گيرد كه تضمين ؛شود گرفته مي
  . عف از حاكميت باشدضهاي مست فرمانبرداري طبقه

نماينـدگي از مـردم بـراي نظـارت      تي بهأتشكيل كميته يا هي كنند كه برخي گمان مي
گفتـه   هاي پـيش  مستمر بر عملكرد حاكميت، راهكاري مناسب براي جلوگيري از آسيب

اي كـه در صـورت رويگردانـدن حاكميـت از انجـام       گونه به ؛در قرارداد اجتماعي است
حزبي، ايـن كميتـه يـا     آوردن به منافع شخصي و تعهدات خويش نسبت به ملت و روي
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ت بتواند حاكميت را بركنار كند و آنها را در برابر ديدگان مـردم، رسـوا و مجـازات    أهي
بـه  را شوند و با حاكميت فعلي، قرارداد اجتماعي جديد  در نتيجه مردم نيز آگاه مي. كند

از  توانـد  شود و نمـي  راه بر حاكميت ناشايست بسته مي ،به اين ترتيب. رسانند امضا نمي
بازدارنـده بـراي    ةايـن يـك شـيو   . راه انتخاب يا هر راه ديگري بـر مـردم چيـره شـود    

از  ،بنابراين. هاي ضعيف است رفتن طبقه شدن حقوق همگان و ازبين جلوگيري از پايمال
توان اهـداف قـرارداد اجتمـاعي را در حكومـت      نگاه اين افراد، با تشكيل اين كميته مي

سـر راه دارد   بر؛ زيرا مشكلاتي را ين يك گمان واهي استاما ا. دمكراتيك تضمين كرد
   :كه عبارتند از

تضمين مطلوب اين روند، بايد پيش از تحويل زمام امور به قدرت حاكم باشد  :اول
؛ در غير تا توجيهي مناسب براي دادن امور از سوي ملت به حاكميت وجود داشته باشد

انجـام تعهـدات، اطمينـان     درتوان گروهي را كه به وفاداري آنها  چگونه مي اين صورت
و پـس از آن  [داد  هـا وجود ندارد، بر جامعه مسلط كرد و تعيين سرنوشت ملت را به آن

انديشي كرد و  در چارچوب اين حاكميت، براي تضمين سلامت عملكرد حاكميت چاره
  ؟]يندي مناسب ايجاد نمودآفر

اي نـاظر بـر عملكـرد حاكميـت و دادن صـلاحيت عـزل        راهكار ايجاد كميتـه  :دوم
ت أتـوان تضـمين كـرد هي ـ    كه نمـي  چرا ؛حاكميت از قدرت به اين كميته، سودي ندارد

هـيچ   ،ديگـر بيـان  بـه  . را به سمت خود نكشـاند  اين كميته را فريب ندهد و آن ،حاكم
كنـد و در  خوبي عمـل   تضميني وجود ندارد كه اين كميته نيز به وظايف قانوني خود به

  . حاكميت سكوت نكند ةبرابر اقدامات ظالمان
نمايندگي بيان شد، نيـز   ةعلاوه بر مشكلات بالا، مشكلاتي كه در گذشته براي نظري

زماني محقـق   ،قرارداد اجتماعي ةزيرا نظري وجود دارد؛قرارداد اجتماعي  ةفراروي نظري
يك طرف قرارداد اجتماعي  اي منتخب يا غير منتخب در شود كه ملت در قالب كميته مي

 ـ كـه  به اين ترتيب بايد گفت . قرار گيرد قـرارداد اجتمـاعي دوچنـدان     ةمشـكلات نظري
ايـن نظريـه    در مقابـل نماينـدگي   ةشده در نظري زيرا از يك سو مشكلات بيان. شود؛ مي

قرارداد اجتمـاعي نيـز    ةنظري -گونه كه توضيح داديم همان -و از سوي ديگر  قرار دارد
  . داردمشكلاتي را فراروي خود 

گـرا بـراي مشـروعيت حاكميـت      مـادي  ةانديشكه شود  از آنچه گفته شد، روشن مي
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ارائـه   اي تواند توجيـه منطقـي   آوري حاكميت، نمي برآمده از ملت و نيز مشروعيت الزام
دانـد و   حان مـي الهـي كـه مشـروعيت را از آن خداونـد سـب      ة، انديش ـمقابلاما در . كند

دهـد،   آوري آنهـا را بـه خـدا نسـبت مـي      خاستگاه اصلي مشـروعيت حكومـت و الـزام   
  . اي مطابق با منطق، دليل و عقل سليم است انديشه

  منشأ حاكميت مشروع از نگاه  قرآن كريم
منشـأ مشـروعيت حاكميـت يـا حاكميـت      بر اينكـه  علاوه بر عقل كه دلالت داشت 

 ،آيات فراواني از قرآن كريم و نيز سنت متواتره ،حان استخداوند سب مشروع، منحصراً
   .كنيم به برخي از اين آيات اشاره ميعنوان نمونه  كه به بر اين مطلب تصريح دارند

اي گمـارده و بـه    يادآوري اين نكته نيز شايسته است كه قرآن به اين امر اهتمام ويژه
 ؛بـه ايـن امـر تصـريح كـرده اسـت      هاي فراواني با عبارتهـا و الفـاظ گونـاگون     مناسبت

هيچ تعبير، واژه و يا عبارتي كه بتواند  دلالـت روشـني بـر     :توان گفت ي كه ميا گونه به
 ،قرآن كريم آن را براي بيـان ايـن حقيقـت مهـم     توان يافت كه ، نمياين امر داشته باشد

شـده بـر    هـاي الهـي نـازل    باورهـا و انديشـه   ةحقيقتي كه زيربناي هم ؛كار نبرده باشد به
  . آيد شمار مي به 9پيامبر

داشـتن   داراي دلالت صريح بر اختصاصكه  كريم هايي از آيات قرآن در اينجا نمونه
كاررفتـه   با توجه به اختلاف در تعبيرهاي به آورده ورا است به خداوند » حق حاكميت«

  : كنيم به چند دسته تقسيم مياين آيات را در آنها، شده 

  آيات ملك: اول
Q »ُن تشََاءقمم ْلكْالم ِتَنزعن تشََاء وم ْلكْي المْتُؤت ْلكْالم كالم مآل ( »لِ اللَّه
 خواهى، كه را كس آن هر فرمانفرمايى؛ كه تويى خدايا، بار بگو ؛)26): 3(عمران

  .ستانى باز را فرمانروايى خواهى، كه هر از و بخشى فرمانروايى
كه  همچنان -دادن ولايت تشريعي باشد  در اين آيه، »دادن فرمانروايي« ازمراد  چه 

هم ولايت تشـريعي  از آن، و چه منظور  - چنين دلالتي دارد ،ذيل آن ةظاهر آيه به قرين
  .اين آيه بر مطلوب ما دلالت دارد ،و هم ولايت تكويني باشد، در هر صورت

Q »َّالن كلالنَّاسِ م وذُ برَِببه برم مى پناه بگو  ؛)2-1): 114(ناس( »اسِقلُْ أَع 
 .مردم پادشاه ؛مردم پروردگار
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Q »ُيرصْالم هإلَِيا ومنَهيا بمضِ وَالأرو اتاومالس ْلكم ّلهلو ؛)18): 5(مائده( »و 
 بازگشت و خداست آن از باشد مى دو آن ميان آنچه و زمين و آسمانها فرمانروايى

  .اوست سوى به]  همه[

  آيات حكم: دوم
Q »ّلهإِلاَّ ل ْكمْنيست خدا دست به جز فرمان ؛)57): 6(انعام( »إِنِ الح.   
Q »ْكمْالح َاوست آنِ از داورى كه باشيد آگاه ؛)62): 6(انعام( »أَلاَ له.  
Q »ادَأح هْكمي حف شرِْكلَا يخود فرمانروايى در را كس هيچ و ؛)26): 18(كهف( »و 

  .گيرد نمى شريك
Q »إلِىَ اللَّه هْكمَفح ءَن شيم يهف ُا اختَْلفَْتممهر ةدربار و ؛)10): 42(ٰشوري( »و 
  ]. گردد مى ارجاع[ خدا به داوريش كرديد، پيدا اختلاف چيزى

  آيات أمر :سوم
Q »َينَالمْالع بر ّالله كارَرُ تبَالأمالخَْلقُْ و َكه باش آگاه ؛)54): 7(اعراف( »أَلاَ له 

  . جهانيان پروردگار است خدايى فرخنده ؛اوست آنِ از امر و خلق]  عالم[
Q »لَّهل رَ كُلَّهَبه) ها پيروزي و( كارها ةهم بگو  ؛)154): 6(آل عمران( »قلُْ إِنَّ الأم 
  .خداست دست
Q »ايعمرُ جَالأم ّل لِّلهخداست اختيار در كارها ةهم ولى ؛)31): 13(رعد( »ب.  
Q »هادبنْ عشَاء من يلىَ مع ِرهَنْ أمكةََ بِالرُّْوحِ ملآئْنزَِّلُ المفرشتگان ؛)2): 16(نحل( »ي 

  .كند مى نازل بخواهد كه بندگانش از كس هر بر خود، فرمان به »روح« با را
Q »رِنَاَونَ بأِمدهةً يمَأئ منْهلْنَا معجو كردند شكيبايى چون و ؛)24): 32(سجده( »و 

  .داديم قرار پيشوايانى را آنان از برخى داشتند، يقين ما آيات به

  آيات ولايت :چهارم
Q » مهؤتُْونَ الزَّكَاةَ ويلاةََ وونَ الصيمقينَ ينوُاْ الَّذينَ آمالَّذو ُولهسرو ّالله ُكميلا وإِنَّم

 ايمان كه كسانى و اوست پيامبر و خدا تنها شما، ولى؛ )55): 5(مائده(» راكعونَ
  . دهند مى زكات ركوع حال در و دارند مى برپا نماز كه كسانى همان ؛اند آورده
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Q »ْنُواينَ آمالَّذ يلو ّايمان كه است كسانى سرور خداوند؛ )257): 2(بقره( »الله 
  .اند آورده
Q » هونن دأمَِ اتَّخذَوُا ميلالْو وه اء فَاللَّهيلَاو جاى به آيا؛ )9): 42(ٰشوري( »أو 

  .است راستين دوست كه خداست اند؟ گرفته خود براى دوستانى
Q »هونن دواْ مِلاَ تَتَّبعو ُكمبن ركمُ ما أُنزلَِ إلَِيواْ مِاء اتَّبعيلَآنچه ؛)3): 7(اعراف(» أو 

 از او جز و كنيد پيروى است، شده فرستاده فرو شما سوى به پروردگارتان جانب از را
  .مكنيد پيروى] ديگر[ معبودان
Q »ِّقْالح لَّهةُ للَايالْو كنَالو( ولايت كه شد ثابت آنجا در؛ )44): 18(كهف( »ه 
  .است حق بر خداوند آن از) قدرت

  آيات اطاعت: پنجم
Q » َلا كَانَ قَوناَ إِنَّمعمقُولوُا سأَن ي منَهيب ُكمحيل هولسرو وا إلِىَ اللَّهعينَ إذَِا دنْؤمْالم
 شوند دعوت رسولش و خدا سوى هب كه هنگامى مؤمنان، سخن ؛)51): 24(نور( »وأَطعَنَا

  .كرديم اطاعت و شنيديم: گويند مى كه است اين تنها كند، داورى آنان ميان تا
Q »نَاَأَطعنَا وعمس ُإذِْ قُلْتم ِاثَقكَمُ بهي والَّذ َيثَاقهمو ُكملَيع ّةَ اللهمعاذْكرُوُاْ نو «

 به را شما كه را پيمانى] نيز[ و داشته ارزانى شما بر خدا كه را نعمتى و ؛)7): 5(مائده(
  .كرديم اطاعت و شنيديم: گفتيد كه گاه آن ؛آوريد ياد به گردانيده، متعهد آن]  انجام[

Q »ّبإِذِْنِ الله طاَعيولٍ إِلاَّ لسن رلْنَا مسا أَرمرا پيامبرى هيچ ما و ؛)64): 4(نساء(» و 
  .كنند اطاعت او از الهى توفيق به آنكه مگر ،نفرستاديم
Q »َولالرَّسو ّواْ اللهيعاطاعت را] او[ پيامبر و خدا بگو؛ )32): 3(آل عمران( »قلُْ أَط 
  .كنيد

  آيات اتباع وپيروي :ششم
Q »اءيلَأو هونن دواْ مِلاَ تَتَّبعو ُكمبن ركمُ ما أُنزلَِ إلَِيواْ مِآنچه؛ )3): 7(اعراف( »اتَّبع 

 از او جز و كنيد پيروى است، شده فرستاده فرو شما سوى به پروردگارتان جانب از را
  .مكنيد پيروى] ديگر[ معبودان
Q »ّالله كُمِببحي يونفَاتَّبِع ّونَ اللهبُتح ُاگر بگو ؛ )31): 3(آل عمران( »قلُْ إِن كنُتم 
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  .بدارد دوستتان خدا تا كنيد پيروى من از داريد، دوست را خدا
Q »ىدهإلاَِّ أنَ ي يِهدن لاَّ يَأم عتَّبقُّ أنَ يَقِّ أحْي إلِىَ الحدهن يَ؛ )35 ):10(يونس( »أفَم
 يا گيرد قرار پيروى مورد است سزاوارتر كند مى رهبرى حقّ سوى به كه كسى آيا پس
  !شود؟ هدايت آنكه مگر ،يابد نمى راه كه كسى
Q »وهِاتَّبعو هاتمَكلو ّنُ باِللهْؤمي يالَّذ يُالأم ِالنَّبي هولسرو ّنوُاْ باِللهمĤَ7(اعراف(  »ف :(
 او كلمات و خدا به كه است اى نخوانده درس پيامبر كه او فرستاده و خدا به پس؛ )158
  .كنيد پيروى را او و بگرويد ،دارد ايمان
Q »َينلْرسْوا المِمِ اتَّبعَا قوكنيد پيروى فرستادگان اين از !مردم اى ؛)20): 36(يس( »ي.  

  اختيار و برگزيدن ةآي :هفتم
Q » ُخْلُقي كبرشرِْكُونَوا يمالىَ عَتعو انَ اللَّهحبرةَُ سيْالخ ما كَانَ لَهم خْتَاريشَاء وا يم« 

 آنان و گزيند برمى و آفريند مى بخواهد را چه هر تو پروردگار و ؛)68): 28(قصص(
  .است برتر گردانند مى شريك] او با[ آنچه از و خدا است منزّه. ندارند اختيارى

  آيات قضاوت  :هشتم
Q » ْنرةَُ ميْالخ مكُونَ لَهرًا أَن يَأم ُولهسرو نةٍَ إذَِا قضَىَ اللَّهْؤملَا منٍ وْؤمما كاَنَ لمو
مرِهَاش فرستاده و خدا چون كه دزنس را مؤمنى زن و مرد هيچ و؛ )36): 33(احزاب( »أم 

  .باشد اختيارى كارشان در آنان براى دهند، فرمان كارى به
Q »ءَقضُْونَ بشِيلَا ي هونن دونَ معدينَ يالَّذقِّ وْي بِالحْقضي اللَّه؛)20): 40(غافر( »و  

 به] و عاجزند[ خوانند مى او برابر در كه را كسانى و كند مى داورى حقّ به كه خداست و
  .كنند نمى داورى چيزى

  آيات مربوط به تعيين حاكمان الهي :نهم
  .در آياتي از قرآن به نصب حاكم بر قومي خاص اشاره شده است

  .)148 - 146): 2(بقره(  عنوان حاكم بر بني اسرائيل مانند نصب طالوت به

از نسل حضرت  يبه ويژه رسولان –نصب رسولان  برآيات از ديگر برخي 
 ةسور 213 و 124ات مانند آيدلالت دارند؛  عنوان حاكم و تعيين ايشان به -7ابراهيم
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 ةسور 44 ةنساء و آي ةسور 64 ةانعام، آي ةسور 89-83حديد، آيات  ةسور 25 ةبقره، آي
 .... مائده و 

 خداوند يآيات خلافت و جانشين: دهم

Q  يفةًَ«: بقره ةدر سور قول پروردگارمانندضِ خَلَي الأرلٌ فاع؛)30): 2(بقره( »إِنِّي ج 
 .گماشت خواهم جانشينى زمين در من
Q  ضِ «: فرمايد كه مي» ص«سورة  26و آيةي الأَْريفةًَ فخَل لْناَكعإِنَّا ج وداوا دي

 پس ،گردانيديم]  جانشين و[ خليفه ،زمين در را تو ما !داود اى ؛» فَاحكمُ بينَ النَّاسِ بِالحْقِّ
 .كن داورى حقّ به مردم ميان

. اول به سنت خداوند در تعيين خليفه بر روي زمين و براي خويش دلالـت دارد  ةآي
 7كه نصـب حضـرت داود   كند تأكيد مياين سنت در طول تاريخ  ةدوم نيز بر ادام ةآي

  . يكي از مصاديق آن است
اشاره دارد،  خدا بودن ةبه مقام خليف 7دوم به نصب حضرت داود ةكه آي همچنان

كردن حكم خداوند بـر روي زمـين    خداوند، جاري ةأموريت خليفبيانگر اين است كه م
خلافـت از سـوي خداونـد،      ةدهد كه نتيج نشان مي» فاحكم«در » فاء«زيرا حرف ؛است

  . وجوب حكومت و داوري به حق ميان مردم است

  آيات توحيد در عبادت و بندگي :يازدهم
معنـاي   توحيد در بندگي بـه  كهبينيم  نگري داشته باشيم، مي ژرف ،اگر در آيات قرآن

زيـرا   ؛دانسـتن آن بـراي خداونـد سـبحان اسـت      توحيد در حق حكومـت و انحصـاري  
بلكـه   ؛معناي اطاعت و فرمانبرداري از امر و نهي الهـي اسـت   در قرآن كريم به» عبادت«

چنـد  به براي اثبات اين حقيقت . مفهوم اسلام و ايمان نيز همين استكه توان گفت  مي
  : كنيم مياشاره آيه 
Q » َنأَنْ أَكُونَ م رْتُأمو ءَكلُُّ شي َلها وهرَّمي حةِ الَّذْلدْالب هذه بر دبأَنْ أَع رْتُا أمإِنَّم

 مقدس را آن كه را شهر اين پروردگار تنها كه مأمورم من؛ )91): 27(نمل( »المْسلمينَ
  .باشم مسلمانان از كه مأمورم و كنم پرستش اوست آنِ از چيزى هر و شمرده
Q » يبن رم نَاتيْالب ياءنا جَلم ونِ اللَّهن دونَ معَينَ تدالَّذ دبأَنْ أَع قلُْ إِنِّي نُهِيت
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 خدا جز اينكه از ام شده نهى من بگو؛ )66): 40(غافر( »وأمُرْت أَنْ أُسلم لرَب العْالمَينَ
 پروردگارم جانب از كه هنگامى]  هم آن[ ؛كنم پرستش خوانيد مى] شما[ كه را كسانى

  .باشم جهانيان پروردگار فرمانبر كه مأمورم و باشد رسيده روشن دلايل مرا
Q » قلُْ إِنِّي مْطعلاَ يو مْطعي وهضِ وَالأرو اتاومرِ السا فَاطيلذُ وأتََّخ ّرَ اللهقلُْ أَغَي

 از غير آيا بگو؛ )14): 6(انعام( »أمُرْت أَنْ أَكُونَ أوَلَ منْ أَسلمَ ولاَ تكَُونَنَّ منَ المْشرِْكَينَ
 و دهد مى خوراك كه اوست و برگزينم؟ سرپرستى -زمين و آسمانها ةپديدآورند - خدا

 و است آورده اسلام كه باشم كسى نخستين كه مأمورم من بگو. شود نمى داده خوراك
  .مباش مشركان از هرگز] كه شده داده فرمان من به[

Q »ُنكَميلَ بدَأعل ْرتُأمكنم عدالت شما ميان كه شدم مأمور و؛ )15): 42(ٰشوري( »و.  
Q » كَبِذلو َله ينَ لاَ شرَيِكَالمْالع بر ّلهي لاتممو اييحمي وكُنسي وَلاتقلُْ إِنَّ ص

] ساير[ و من نماز حقيقت، در بگو؛ )163-162): 6(انعام( »أمُرْت وأَنَاْ أوَلُ المْسلمينَ
 را او]  كه. [است جهانيان پروردگار ؛خدا براى من، مرگ و زندگى و من عبادات
  .مسلمانم نخستين من و ام يافته دستور] كار[ اين بر و نيست شريكى

» توحيد عبادت«شده به رسول الهي را فقط  فرمان داده ،اخير و ديگر آيات ةآي  
كند كه فرمان  شوري نيز تأكيد مي ةسور 15 ةآي. خداوند سبحان بيان كرده است

شده به  دستور دادهكه كنند  آيات ديگر نيز بيان مي. است» عدالت« ،شده به رسول داده
نگذاردن  و شريك» خداوندعبادت «آن را برخي از اين آيات نيز  و است» اسلام« ،رسول

، »عدالت«آيات بالا بيانگر اين نكته هستند كه حكم به  ،بنابراين. اند ذكر كرده براي خدا
يك حقيقت واحد  ، همهدر منطق قرآني خداوند تعالي» توحيد در عبادت«و » اسلام«

  .اند هستند كه با تعبيرهاي گوناگون و متفاوت بيان شده

  آيات ايمان :دوازدهم
» ايمـان بـه خـدا و رسـول    «فراواني در قرآن بر اين حقيقت تأكيـد دارنـد كـه     آيات
در . از فرمانبرداري و اطاعت از رسول خدا و پـذيرش حكـم و فرمـان او   است عبارت 

  : خوانيم قرآن كريم مي
Q » ُكمحيل هولسرو وا إلِىَ اللَّهعينَ إذَِا دنْؤمْلَ الما كَانَ قَوناَ إِنَّمعمقُولوُا سأَن ي منَهيب

 و خدا سوى به وقتى - مؤمنان گفتار؛ )51): 24(نور( »وأَطعَنَا وأوُلَئك هم المْفْلحونَ
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 و شنيديم: گويند مى كه است اين تنها - كند داورى ميانشان تا شوند خوانده پيامبرش
  .رستگارند كه اينانند. كرديم اطاعت
Q » َنآم ِكُتبُهو هكَتلآئمو ّنَ بِاللهنُونَ كلٌُّ آمْؤمْالمو هبن رم ها أُنزلَِ إلَِيِولُ بمالرَّس

ه ب] خدا[ پيامبر؛ )285): 2(بقره( »ورسله لاَ نفُرَِّقُ بينَ أحَد من رسله وقَالوُاْ سمعناَ وأَطعَنَا
 همگى ،مؤمنان و است آورده ايمان ،است شده نازل او بر پروردگارش جانب از چهآن
 از يك هيچ ميان:] گفتند و[ اند آورده ايمان فرستادگانش و كتابها و فرشتگان و خدا به

  .نهاديم گردن و شنيديم: گفتند و گذاريم نمى فرق فرستادگانش
 »واثَقكَمُ بهِ إذِْ قُلْتمُ سمعنَا وأَطعَنَاواذْكرُوُاْ نعمةَ اللهّ علَيكمُ وميثَاقهَ الَّذي « -

 به را شما كه را پيمانى] نيز[ و داشته ارزانى شما بر خدا كه را نعمتى و؛ )7): 5(مائده(
  . كرديم اطاعت و شنيديم: گفتيد كه گاه آن ؛آوريد ياد به گردانيده، متعهد آن]  انجام[

  :شود روشن مينكات ذيل  ،اين آيات اساسبر 
  .عنوان حق خداوند، از بديهيات قرآني است حق حكومت و فرمانروايي به -1
 .حقيقت عبادت و بندگي عبارت است از خضوع و كرنش در برابر حكم خداوند - 2

 .است» توحيد در حكم، فرمان و نهي« ،توحيدي كه قرآن بر آن تأكيد دارد -3

است » طاغوت«اصطلاح  اصطلاح شريك يا شركا كه در قرآن آمده است، مانند -4
الهي و بدون اينكه به آنان  ةكساني هستند كه بدون اذن و اجاز ،كه منظور از آن

 .نشينند داده شود، خود بر مسند حكومت و امر و نهي ميحكومت 

است كه بدون اين اطاعت و » ايمان«اطاعت از حكم خدا و رسولش نيز حقيقت  -5
  . قلمداد شود» مؤمن« ،هوم قرآنيتواند طبق مف انسان نمي ،فرمانبرداري

  
  ها يادداشت

  .تأليف نگارنده است »الحكم في الاسلام يةنظر«اين مقاله برآمدي از كتاب   .1
 .»الشعَب«در زبان عربي . 2
قابل استنتاج  ،اين است كه قضاياي نظري ،ترين دلايل تفاوت ميان قضاياي عملي با نظري از مهم 3.

منطقي هستند و انطباق عمومات و كبراي قضاياي نظري بر مصاديق، بر يك حـس بـديهي مبتنـي    
 ،اما در امور عملي، تطبيق عمومـات بـر مصـاديق   . موارد يكسان است ةاست و اين بديهي نيز در هم

عنـوان   بـه . غير حسـي مبتنـي نيسـت    كه بر شناخت بديهيِ همچنان ؛ني بر حس بديهي نيستمبت
 يةشـود، قض ـ  بودن جهان، دليل ذكر مي هنگامي كه در قضاياي نظري براي استدلال به حادث ،مثال
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يعنـي جهـان    ؛بـر مصـداق   كلـّي  ةانطباق ايـن قضـي  . گردد مطرح مي »هر متغيري حادث است«كلي 

يك امر بديهي حسي است كـه هـيچ كـس     ،زيرا تغييرپذيري جهان ؛بديهي است متغير، يك تطبيق
اما  ،»عدالت واجب است«: شود  اما در مسائل كلي عملي گفته مي. كند را بيان نمي ديدگاه مخالف آن

 ،اي جزئي است و تطبيق كلـي بـر ايـن جزئـي بـديهي      قضيه »بريدن دست دزد، عدالت است«اينكه 
بلكه اختلاف ميان عقلا در اين مسـأله   ؛اجماع نظر داشته باشند ،حسي نيست تا عقلا همه بر سر آن

 .امري رايج است ،و بسياري از مسائل مانند آن


